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 )مقالۀ پژوهشی( 166تا  135، صفحۀ 27/06/1403تاریخ پذیرش:  25/06/1403تاریخ دریافت:             

 

 چکیده
، چرا که وجود اجتماع و تن دادن به آن خواه ستحث مهم اندیشه بشریتربیت سیاسی یکی از مبا       

که چگونگی تدوین و تعیین آن نیازمند تحقیق  ،ناخواه ملازم پذیرفتن نظم و یک سری قوانین خاصی

از  هامؤلفه نیا افتنی یدر پ ایتحلیلی و با رویکرد کتابخانه_توصیفی پژوهش حاضر با روش بیشتری است. 

سیاسی و  –هدف پژوهش حاضر، بررسی سیره تربیتی است. البلاغهالمومنین و تمسک به کتاب نهجامیرمنظر 

و سخنان گرانمایه البلاغه بیانگر احوال نهج البلاغه است.راهکارهای تربیتی امام علی )علیه السلام( در نهج

 ،باشد و نمود آشکار آنمیدهنده آمیختگی تربیت و سیاست که نشان ،سرشار از مطالبی استامام علی)ع(، 

ترین مسئله زمامداری، به ایشان در کوچککه  .در شخصیت و سیره عملی مولای متقیان مبین آن است

تربیت سیاسی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف دین مبین اسلام بهره از و  هکوتاهی برخورد نکرد

ای عمیق دارند؛ چرا که سیاست به عنوان وسیلهایشان به پیوستگی دو حوزه دین و سیاست اعتقاد  گرفت.

البلاغه حاکی این مطلب برای تحقق بخشیدن به اهداف متعالی دین دارد. سخنان امام علی)ع( در سراسر نهج

و حاکمیت را  هاست که ایشان سیاست اصلی حکومت خویش را بر مبنای تربیت سیاسی و اخلاقی بنا نهاد

 دیدند.انت الهی میگری که مسئولیت و امنه سلطه

 .البلاغهنهج، علی)ع( کلام امیرالمومنین : تربیت، سیاسی،هاکلیدواژه
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 درآمد

، چرا که وجود اجتماع و تن دادن به آن ستتربیت سیاسی یکی از مباحث مهم اندیشه بشری       

آن  که چگونگی تدوین و تعیین است، خواه ناخواه ملازم پذیرفتن نظم و یک سری قوانین خاصی

-توصیف می نیازمند تربیت سیاسی است. دین اسلام از آنجا که خود را دو بعدی) مادی و معنوی(

 ،تفاوت باشد. قریب چهارده سده پیشتواند در تبیین اصول و مبادی کلی تربیت سیاسی بیکند نمی

های کلی و متناسب با روزگار خود در مقوله تربیت سیاسی و حکومت اسلام یک سری آموزه

 نیا یهااستخراج مؤلفه ازمندیدر آغاز ن ،اسلامی کردیبا رو یاسیس تیتحقق ترب عرضه داشته است.

صورت  انسان را به ،تحقق ریو اهداف آن در س اسلامی یاسیس ۀشیکه اند ،است یمفهوم از منابع

خصوصا تی در ابعاد مختلف مکارهای تربییکی از بهترین منابع جهت راه. باشند جامع پردازش کرده

البلاغه به وفور به که در کتاب شریف نهجاست، تربیت سیاسی سیره و روش امام علی )ع(  در بعد

انسانی کامل و رهبر نظامی سیاسی توانست در مدت  حضرت علی)ع( به عنوان خورد.چشم می

  کوتاه علاوه بر تبیین نظام سیاسی مطلوب، الگوی عملی آن را نیز به نمایش بگذارد.

 ألهطرح مس

یکی از وجوهی که در این الگوی عملی تبلور داشت، تبیین تربیت سیاسی در نظام اسلامی        

کوشد با ترسیم راهبرد رهبری و تربیت سیاسی مطلوب و جامع، بود. هر نظام و حکومتی می

های جامع و باورهای مردم را بر اساس نظام ارزش حاکم بر جامعه جهت دهد و با ارائه تحلیل

نگاه امام، حکومت در اما  های روزآمد به مشکلات، آنان را به سوی اهداف خود هدایت کند.سخپا

ای برای اجرای عدالت، تامین امنیت و در نهایت رشد و تعالی جامعه انسانی با تمام اهمیتش، وسیله

ها نامه ها،تربیت سیاسی امام)ع( که در خطبه (.210: 1398، ) آقایی و همکاراناست به سوی کمال

تواند الگوی جامع و کاملی برای فهم این مهم، البلاغه به خوبی متبلور شده میو کلمات نهج

کوشیم با بررسی سیره سیاسی حضرت های تحقق آن باشد. در این پژوهش میشناخت راه و روش

ابعاد البلاغه ظهور یافته، تربیت سیاسی در حکومت اسلامی را در علی)ع( که در کتاب شریف نهج

 (.6/12ق،  1407 ،ینی)کل مختلف بررسی کنیم.

 مبانی نظری

 تیترب یلغو فیتعر

دادن  یپروراندن، پرورش دادن، ادب و اخلاق به کس پروردن، یمعنا به ،یاز نظر لغو تیترب       

 ،ی)مطهرباشد¬یپروراندن و پرورش دادن و بارآوردن م یمعنا به نیهمچن .(311: 1362د،ی)عم

1366 :71.) 
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 اصطلاح فیتعر

 نیآنها از ا نتری¬ازمهم یارائه شده است که برخ تیاز ترب یادیز فیدر اصطلاح، تعار اما       

استکه عقل  های¬قیطر ت،تربی» کند¬یم فیتعر نگونهیرا ا تیترب مون،یقرار است؛ جولز س

 م،یدورک لیام (.87: 1342، یعل بی)اد «شود¬یم گریو قلب، قلب د گریآن، عقل د ی¬لهوسی¬به

 یعمل آن» ت،یترب ،ی. از نگاه وکند¬یم فیخود تعر ی¬ژهیو شناختی¬جامعه کردیرا با رو تیترب

را  لازم یپختگ ،یزندگ یرا که هنوز برا ینسل ده،یو رس بالغ¬یآن، نسل ی¬لهوسی به که ،است

 یبمتر یو اخلاق یعقل ،یجمع های¬و گسترش حالت ختنیبرانگ هدفش، و کند¬یندارد، متأثر م

 ،ازاست عبارت  ت،یترب» دیگویم تیترب فیاسپنسردر تعر هربرت (.21: 1381 ،یعی)رف «است

 (.87: 1342 ،یعل بی)اد «کامل داشته باشد یزندگ کی بتواند که¬آن ی، براسان آماده ساختن ان

 نایم یتعادل و هماهنگ جادیرساندن استعدادها و ا تیراپرورش دادن و به فعل تیترب ،یمطهر دیشه

 (. 21: 1341 ،یبرسد )مطهر خود( ی¬ستهیکمال )شا یبه حد بالا یمترب راه،¬نیازا تا داند¬یآنهام

 دلالت یآدم یرشد استعدادها ی¬نهیفراهم کردن زم یعنی ،یانسان های¬بر پرورش استعداد تیترب

 تیانسان، بدون ترب که¬طوری¬به انسان است؛ یاتیوح یحال از امور ضرور نیو در ع کند¬یم

 یکه دارا ،است یتیفعال ایعبارت از هر عمل  تیترب (. 78: 1388 ،یو تهام ی)صالح ندارد زیچ چیه

: 1341 کزاد،ی)ن فرد باشد یو معنو یماد یستگیشا ای و تیجسم، روح، شخص یاثر سازنده بر رو

11.) 

لازم و کمک به  و عوامل طیشرا جادیمناسب،ا انتخاب رفتار و گفتار یمعنا به ت،یواقع ترب در       

طور  و به وجودی ابعاد تمام رادر اش¬نهفته یتا بتواند استعدادها است تیشخص مورد ترب

 یضی)فا هدف و کمال مطلوب حرکت کند یبه سو جیهماهنگ پرورش داده، شکوفا کند و به تدر

 ط،یمح و نفوذ ریتأثتحت که اشخاص را  ،است یاجتماع یعمل تیترب (.32: 1341 ،یانیو آشت

تکامل  رشد های¬کسب کنند و به هدف یاجتماع یستگیتا شا دهد¬یقرار م و مضبوط دهیبرگز

ابعاد  دیبا یمرب ف،یتعر نیتوجه به ا با (.121: 1367 نژاد،¬ی)شعار برسند یاجتماع و یفرد

را بر اساس سرشت و  تیترب انیانسان را بشناسدتا بتواند جر یاسیس تیمختلف انسان از جمله ترب

 (.46: 1382،ینانی)مز و انجام دهدفطرت ا

 یاسیس تیترب

 ۀلوسی¬که به یندیفرا »درنظر گرفته است:  یاسیس یریپذ را مترادف با جامعه یاسیس تیترب       

از  یتوجه قابل ۀو درک آنها تا انداز شوند¬یآشنا م یاسیبا نظام س نیمع ای¬آن، افراد در جامعه

 (.55: 1387، اینیسیع)« گرددیم نییتع یاسیس های¬دهینسبت به پد شانهای¬و واکنش استیس
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 ندیفرا »و آن را داند¬یدر خارج م امری که ها،¬را نه بالقوه دردرون انسان یاسیس تیترب ۀنیزم

آنان در نظام  یاسیس یو پرورش استعدادها و رفتارها ییمنظور شکوفا شهروندان به یدگرساز

 .(125: 1387، پورفرد) کندیم یمعرف«یاسیس

 ل،یپرورش فضا »:سدنوی¬یم یاسیس تیخود از ترب فیدر تعر زین(، 180: 1385)اسیال جان       

مشارکت  یکردن اشخاص برا و آماده یاسیمشارکت س یبرا ازیمورد ن های¬دانش و مهارت

 تیترب » را یاسیس تیترب یاهداف برا نتری¬او مهم« خود ۀآگاهانه جامع یآگاهانه در بازساز

 نقد افراد، کردن یحفظ قدرت، اجتماع ،یاسیس یهمبستگ جادیا ،یاسیسرهبران  نشیگز شهروندان،

 یاسیس تیترب (،102: 1393) راش کرده است. ذکر «یشهروندان جهان تیموجود و ترب یاسینظام س

آشنا  یاسیبا نظام س نیمع ای¬آن در جامعه ۀلیوس افراد به » که کند¬یم فیتعر یندیرا به شکل فرا

 یدههاینسبت به پد شهای¬و دانش استیادراکشان از س توجهی¬قابل ۀو تا انداز دشون¬یم

که اشخاص  کندیم یمعرف یرا فراگرد یاسیس تیترب (،1381:31)بند علاقه .«شودیم نییتع یاسیس

 نای ،(29:1387) پور¬شارع نی. همچنپردازندیدر جامعه م شانیرگی¬آن به کسب جهت ۀلیوسبه

 .کند¬یمنتقل م را به نسل بعد یاسیو س یاجتماع یهاکه ارزش کندیم یمعرف یردمفهوم را فراگ

 یاسیس تتربی» :اند¬جامع داشته یفیتعر ۀبر ارائ یهم سع ،(98:1393) و همکاران دربان یجراح

 و ها¬نگرش ها،¬و رشد دانش شناس فهیمسئول و وظ یشهروندان تیدر راه ترب تلاش یعنی

با  نید .یجهان و یمل یاسیس ۀنقادانه در عرص شهیر فعال همراه با اندحضو یاو برا های¬مهارت

چنان جلوه  یاسلام از متفکران یانسان، در نظرگاه برخ یزندگ یسامانده یجامع برا یطرح ۀارائ

و  لازمتنها  مفهوم نه دو نیا کهیطور است؛ به ختهیدرهم آم استیرا با مفهوم س تیکه ترب ،کرده

 نی. طبق نظر استین ریامکانپذ یگریاز آن دو بدون د یکی فید، بلکه تعرهستن گریکدیملزوم 

 یبرا ای¬لهیوس استیدارد و س استیمحکم با س یارتباط ینیجمع، نظام د

 توان¬یم میقرآن کر ۀرا طبق اشار استیو س نید انیاست. اتحاد م نید ساختن محقق       

 و استیس انیه کرد. متفکران معتقد به اتحاد مهم مشاهد امبرانیپ یزندگ خیاز تار ییهادرنمونه

که  کنندیم یدستور خداوند معرف یۀبرپا یاسینظام س سیهدف ارسال رسل را تأس نیمهمتر انت،ید

: 1393 ،و همکاران ییپارسا یجی)را شود¬یم میتنظ یبشر با قانون اله یاجتماع روابطنظام،  نیدر ا

 کیهردو به  ییگو که¬یطور گره زده است؛ به تیرا با ترب استیس یمعنا یغزال محمد (.83

تا به سعادت  داند¬یبه آخرت م ایاز دن ریمردم در س ۀکنند تیرا هدا استیحوزه اشاره دارند. او س

 کند¬یم فیتوص تیو معنو تیروح انسان شدن دهیرا مانند دم استیبه س نیشدن د برسند و اضافه
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است  یکه هدفش سعادت آدم شود¬یم لیتبد یخلاقا یبه فعل یاسیهر نوع عمل س ،آن یکه در پ

  «سعادت ریاستصلاح در مس » را استیکه س ،است گرا¬تیغا یمتفکر ی(. غزال1388:61)عطارزاده،

اقامت در جوار  ۀستیخود را شا ش،یاستعدادها دنیبا تحققبخش ریمس نیکه انسان در ا داند¬یم

 و قدرت داری¬حکومت ۀاز عرص استیس ان،یب نی(. در ا107: 1378، ی)قادر سازد¬یخداوند م

 یدر راستا ،یروشن را هدف قرار داده است و به یقیبه سرمنزل حق انیآدم تیو هدا رود¬یفراتر م

 .ردگی¬یقرار م ایاز جمله بعثت انب تیهدا یاکاره و ساز گرید

: 1378 ،ینیخم ی)موسو رانیا یدسته، مؤسس انقلاب اسلام نیفرد معاصر در ا نتریصشاخ       

که  ناستیا استیس » کرده: انیب تیرا ممزوج با ترب آن¬یمرزها است،یاز س یفیدر تعر زین .(430

انسان و جامعه را  و تمام ابعاد ردیکند، در راه ببرد، تمام مصالح جامعه را درنظر بگ تیجامعه را هدا

درنظر  «ستکه به صلاحشان ا یزیطرف چ کند به تیرا هدا ها¬نیو ا ردینظر بگ ردمو

 یمعنا به نیبا هدف د یاسلامۀدر جامع استیحکومت و س ران،یا یاسلام انگذارانقلابیبن

از  که یدارد؛ مردم اجیخود به مردم احت تیو فعل تیمشروع یمطابقت کامل و برا سازی¬انسان

 کنند¬یم تیجامعه آماده شده و نسبت به آن احساس مسئول مورمشارکت در ا یبرا تیترب قیطر

 (.63: 1378، انی¬یسی)ع

خود اقدام  ینید فیکه به شناخت وظا کنندیم یمعرف یشهروندان تیهم آن را ترب یبرخ       

 یقصد دارد کارگزاران یاسیس تیترب ۀلیوس هستند. درواقع اسلام  به بندیو به آنها پا کنند¬یم

 و آن را اجرا کنند ندابیجامعه دست  ریبه مهارت تدب اسلام های¬که براساس آموزه ،کند تیترب

 عیوس یبا درنظرگرفتن آغوش ،(111: 1399) بذرگر و شهریاری (.11: 1392 ،یبهشت و انی)مسعود

و  یاسیو س یاجتماع میاز مفاه یادیاز منظر اسلام، آن را در ارتباط با ابعاد ز یاسیس تیترب یبرا

و اراده افراد  یآگاه ،یآزاد ،یو اله یمذهب یرگی¬علاوه بر جهت که دانند¬یم یکل ییمعنا یدارا

 .کندیم یکورکورانه از مسائل را نف یرویپ میرقرآن ک رایدرنظر دارد؛ ز زیرا ن

که در بخش  داندیدو بخشم یرا دارا یاسیس تیدر ترب اسلام دگاهید ،(96: 1384) یمرزوق       

در سه  یو وابستگ یتا دلبستگ ردگی¬یصورت م یو مذهب یاسیس های¬بر انتقال ارزش دیاول تأک

افراد  یو آزاد یآگاه ،یوابستگ جادیا ندیشود. در فرا جادیدر فرد ا یو عمل ینگرش ،یبعد فکر

 طور¬به جامعه یاسینظام س یهابا ارزش دیجد هایمورد توجه است از آن جهت که نسل

 - یاسیس اصلاحات یبرا تیو قابل یآمادگ جادیبر ا دیآشنا شوند در بخش دوم تأک یحصحی

 روشن شود. انیمترب یبرا یاسیمتقابل افراد در مقابل نظام س تیاست تا مسئول یاجتماع



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

اراده است که علاوه بر  آزاده و با های¬انسان یدر اسلام، پرورش معنو یاسیس تیترب هدف       

 نیرا هم مد نظر دارند. آنها همچن یویدن یو امور یزندگ یسازمانده ،یمصالح اخرو درنظرگرفتن

 ۀکنند؛ چرا که توسعیاظهار م یاسیس تیدر ترب نیادیهنگ و اخلاق را عوامل مؤثر و بنفر

: 1398) یو نجف یهرند ی. جعفردانندیجامعه م مندیرا در گرو اخلاق منظر اسلام از جانبه¬همه

آنان را مدنظر قرار  ینید هایدانشآموزان و پرورش ارزش یاسیس یاستعدادها یشکوفاساز ،(165

 ها¬آن، انسان قیتا از طر دانندیهدف م نیبه ا دنیرس یبرا یرا ابزار یاسیس تیو تربداده 

 .ابندیخدا و مردم را در برابرخود در  تمسئولی

 روش تحقیق

ای در صدد آن هستیم تا با تحلیلی و با رویکرد کتابخانه - در این پژوهش با روش توصیفی       

بر احصای شخصیتی ایشان به عنوان الگوی کامل، گذری بررسی شخصیت امیرالمومنین)ع( علاوه 

به تربیت سیاسی در ابعاد مختلف داشته باشیم و یادآور باشیم که دیانت با سیاست آمیخته است و 

 مقدمه رسیدن جامعه اسلامی به کمال و سعادت دنیوی و اخروی، تربیت سیاسی است.

 پیشینه تحقیق

مختلف  اتیها و نظرمحققان به طرح نه،یزم نیدر ا ،یتربیت سیاس تیبا توجه به اهم       

کمک کنند و  کلام امیر المومنیندر سیاسی  تیبحث ترب نییبه تب توانندیم قاتیحقت نی. ااندپرداخته

 بویژه، تیدر حوزه تربمنجر شوند.  نهیزم نیمختلف در ا اتیها و نظرطرح یریگبه شکل تیدر نها

نوشته  یو عموم یکتاب به صورت تخصص نیچندمقالات متعدد و ، در نهج البلاغهتربیت سیاسی 

 به .پردازندیالسلام( م هی)عل یعل دگاهیاز د تیکه به موضوعات مختلف مرتبط با ترب ،شده است

ی اسیسی تیتربی هاروش» ، در پژوهشی تحت عنوان(1382) ینانیزمحمد صادق م عنوان مثال:

-توانند خدمتبه این نتیجه رسیده است، کارگزارانی می « لسلامی علیه اعل امام منظر از کارگزاران

تحت عنوان  یدر کتاب ،(1379)دپوریرش دیمج گذار مردم باشند که به تربیت سیاسی رسیده باشند.

-های تربیتی امام علی )علیه السلام( در ابعاد مختلف میبه روش، «در نهج البلاغه تیو ترب میتعل»

موضوع  یبه بررس «تربیت از دیدگاه علی)ع(»در کتابی تحت عنوان  (،1380)مجید فولادگر پردازد.

» (، در کتب خود تحت عناوین 1381ی)لینجمه وک .پردازدیالسلام( م هی)عل یعل دگاهیاز د تیترب

 در نهج البلاغه یاحرفه تیو ترب یاجتماع تیترب» و  « نهج البلاغه دگاهیاز د تیعوامل مؤثر در ترب

 دهد.ه تربیت پرداخته و در راستای آن راهکارهای عملی ارائه می، به فلسف«

، در نهج البلاغه تیو ترب میبا موضوعات مرتبط با تعل زین یمختلف یهانامهانیپا ن،یبر ا علاوه       

نسبت شناسی "و  نوشته مهری محمدی "نهج البلاغه دگاهیاز د یاجتماع تیترب یبررس"مانند 
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 تیترب"و  زادهنوشته امین کامیاب "السلام( هی)عل یعلبیتی از دیدگاه امام های تراهداف و روش

 اشاره کرد. جاسم تابع الحجهنوشته  "در نهج البلاغه یاجتماع

 هایافته

  های تربیت سیاسیروشابعاد مختلف  

 در تربیت سیاسی الف: توحید محوری

 های الهیاهمیت دادن به ارزش -1

های غیر های الهی و نفی ارزشی کارها باید توجه به ارزشی در همهبرای توحید محور       

الهی، اصل قرار گیرد در همین زمینه امام علی در خصوص فلسفه حکومت خویش در خطبه 

التِْماَسَ شَیْءٍ منِْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أنََّهُ لمَْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ منَِّا منَُافسََۀً فِی سُلْطَانٍ وَ لَا  فرمایند:می131

موُنَ مِنْ عبَِادِکَ فُضوُلِ الْحُطَامِ، وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالمَِ مِنْ دِینِکَ وَ نُظهِْرَ الإِْصلَْاحَ فِی بِلَادکَِ فَیَأْمَنَ الْمَظْلوُ

دست آوردن قدرت دانى که جنگ و درگیرى ما براى به خدایا تو مى)الْمعُطََّلَۀُ مِنْ حُدُودکَِ. وَ تُقَامَ 

، بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش هو حکومت و دنیا و ثروت نبود

ات در أمن و أمان هاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیدهباز گردانیم، و در سرزمین

 .(زندگى کنند، و قوانین و مقررّات فراموش شده تو بار دیگر اجراء گردد

 اطاعت فقط از خداوند  -2

أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَۀِ سَادَاتِکُمْ وَ  فرمایند:می192حضرت در این خصوص در خطبه        

جَاحَدوُا اللَّهَ  وَ کبَُرَائِکُمْ الَّذِینَ تَکبََّروُا عَنْ حسََبِهِمْ وَ تَرفََّعوُا فوَْقَ نسََبهِِمْ وَ أَلْقوَُا الْهَجیِنَۀَ علََى رَبِّهِمْ

[ الْعَصبَِیَّۀِ وَ دعََائِمُ أَرْکَانِ علََى مَا صَنَعَ بِهِمْ مکَُابَرَۀً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَۀً لآِلَائِهِ فإَِنَّهُمْ قَواَعِدُ أسََاسِ ]آساَسِ

فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آگاه باشید زنهار زنهار از پیروى و ) وفُ اعْتِزاَءِ الْجَاهلِِیَّۀِالْفتِْنَۀِ وَ سُیُ

پندارند، و کارهاى نازند، و خود را بالاتر از آنچه که هستند مىآنان که به اصل و حسب خود مى

هاى کنند، تا با خواستههاى گسترده خدا را انکار مىدهند، و نعمتنادرست را به خدا نسبت مى

هاى گارند. آنان شالوده تعصبّ جاهلى، و ستونهاى او را نادیده انپروردگارى مبارزه کنند، و نعمت

  .(فتنه، و شمشیرهاى تفاخر جاهلیّت هستند

 اصل توکل -3

قَالَ )علیه السلام(: لَا یَصْدُقُ إیِمَانُ عَبْدٍ، حَتَّى یَکوُنَ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ، أَوْثقََ مِنْهُ بِمَا فِی وَ        

آن باشد که آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از اى درست نباشد جز ایمان بنده)یَدهِ.

 فرماید:خطاب به امام حسن)ع( می 31و در نامه  (310)نهج البلاغه، حکمت: (در دست اوست

و خود را در  "أَلْجِئْ نَفسَْکَ فِی أُموُرکَِ کُلِّهَا إِلَى إِلهَِکَ فَإِنَّکَ تُلْجئِهَُا إِلَى کَهْفٍ حَریِزٍ وَ مَانِعٍ عزَِیزٍ "



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

تمامى امور و جریانات، در پناه خدا بیاور که در این صورت، خویشتن را به پناهگاهى مصون و 

 .ایاى قوى و محکم که مانع از نفوذ دشمن و آفات است در آوردهمحفوظ و قلعه

 دعا و استعانت از خدا  -4

موَْاجَ الْبَلَاءِ قَۀِ، وَ حَصِّنوُا أَموَْالَکُمْ بِالزَّکَاۀِ، وَ ادفَْعوُا أَوَ قَالَ )علیه السلام(: سُوسوُا إیِمَانَکُمْ بِالصَّدَ       

هاى خود را با دادن زکات حفظ و فرمود )ع(: ایمان خود را با صدقه نگه دارید و دارایی بِالدُّعاَءِ

 .(146)نهج البلاغه،حکمت: امواج بلا را با دعا برانید کنید و

 ت خداامیدوار کردن به رحم -5

وَ قَالَ )علیه السلام(: الْفَقِیهُ  :فرماینددر جهت امید وار کردن می 90امیرالمومنین در حکمت        

و  .نهُْمْ مِنْ مَکْرِ اللَّهِکلُُّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقنَِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ، وَ لَمْ یؤُْیِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَ لَمْ یؤُْمِ

فرمود )ع(: فقیه کامل کسى است که مردم را نه از آمرزش خداوند نومید گرداند و، نه از رحمت 

 .حق مأیوسشان سازد، نه از مکر خدا ایمنى دهد

 در تربیت سیاسی ب: معاد محوری

 اعتقاد به حیات اخروی -1

دُّنْیاَ دَارُ مَمَرٍّ، لَا دَارُ مَقَرٍّ؛ وَ قَالَ )علیه السلام(: ال فرمایند:می 133در همین خصوص در حکمت        

دنیا سرایى است  .وَ النَّاسُ فِیهَا رَجلَُانِ، رَجلٌُ بَاعَ فِیهَا نَفسَْهُ فَأَوْبَقهََا، وَ رجَلٌُ ابْتَاعَ نَفسَْهُ فَأعَْتَقهََا

وخت و به گذرگاه، نه سرایى که در آن قرار توان یافت. مردم در دنیا دو گروهند. آنکه، خود را فر

 .تباهى افکند و آنکه، خود را خرید و آزاد کرد

لَا  أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الدُّنیَْا دَارُ مَجَازٍ وَ الآْخِرَۀُ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذوُا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ؛ وَ :203و خطبه 

وَ أخَْرِجوُا مِنَ الدُّنْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ، تهَْتِکوُا أسَتَْارکَُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أسَْرَارکَُمْ، 

ئِکَۀُ مَا قَدَّمَ؟ للَِّهِ فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَیرِْهَا خُلِقْتُمْ. إِنَّ الْمرَْءَ إِذَا هلََکَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَکَ، وَ قَالَتِ الْملََا

اى مردم، این دنیا سرایى  ا فَیَکوُنَ فَرْضاً علََیْکُمفَقَدِّموُا بَعْضاً یَکُنْ لَکُمْ قَرضْاً، وَ لَا تُخْلِفوُا کُلًّآبَاؤکُُمْ، 

است که گذرگاه شماست و آخرت، سرایى است پایدار. پس از این سراى که گذرگاه شماست براى 

داند ا نزد کسى که اسرارتان را مىتان رهایآن سراى که قرارگاه شماست، توشه برگیرید. پرده

تان را از دنیا بیرون کنید. شما در دنیا هایتان را از دنیا بیرون برند، دلیهابرمدرید. پیش از آنکه بدن

 اید.اید، زیرا براى سرایى جز این آفریده شدهدر معرض آزمایش بوده

گویند، چه پیش که مىئملا گویند چه برجاى نهاده وهنگامى که کسى بمیرد، مردم مى       

فرستاده. خدا بر پدرانتان رحمت آورد. بخشى را پیش فرستید تا از آن سود برید و همه را پس از 

 .خود مگذارید تا وزر و وبالتان گردد
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 یاد آوری مرگ -2

ذِی إِنْ قُلْتُمْ سمَِعَ، وَ وَ قَالَ )علیه السلام(: أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا اللَّهَ الَّ فرمایند:می 203در حکمت        

وَ إنِْ نسَِیتُموُهُ إِنْ أضَْمَرْتُمْ عَلِمَ؛ وَ بَادِروُا الْموَْتَ الَّذِی إنِْ هَربَْتُمْ مِنْهُ أَدْرکََکُمْ، وَ إنِْ أقَمَْتُمْ أخََذکَُمْ، 

و اگر چیزى در  شنودو فرمود )ع(: اى مردم، از خدا بترسید. خدایى که اگر سخن گویید، مى ذکََرکَُمْ

رسد و اگر بایستید، . و بر مرگ پیشى گیرید، مرگى که اگر بگریزید به شما مىدانددل نهان کنید، مى

 .گیردتان و اگر فراموشش کنید، شما را یاد کندمى

وَ مُباَعِدُ طیَِّاتِکُمْ،  فَإِنَّ الْموَْتَ هَادِمُ لَذَّاتِکُمْ وَ مکَُدِّرُ شهَوََاتِکُمْو فرمایند:می 230و همچنین در        

تْکُمْ غوََائلُِهُ وَ زَائِرٌ غیَْرُ مَحْبوُبٍ وَ قِرْنٌ غیَْرُ مَغْلوُبٍ وَ وَاتِرٌ غیَْرُ مَطْلوُبٍ. قَدْ أعَْلقَتَْکُمْ حبََائلُِهُ وَ تَکَنَّفَ

مْ عَدْوَتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْکُمْ نبَْوَتُهُ، فَیُوشِکُ أَنْ أقَْصَدَتکْمُْ مَعاَبلُِهُ وَ عَظُمتَْ فِیکُمْ سَطوَْتُهُ وَ تَتاَبَعتَْ عَلَیْکُ

وَ دُجُوُّ أَطبَْاقِهِ تَغشَْاکُمْ دوََاجِی ظلَُلِهِ وَ احْتِدَامُ عِلَلِهِ وَ حنََادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غوََاشِی سَکَرَاتِهِ وَ أَلِیمُ إِرْهَاقِهِ 

دْ أَتَاکُمْ بَغْتَۀً فَأسَْکَتَ نَجِیَّکُمْ وَ فَرَّقَ نَدِیَّکُمْ وَ عَفَّى آثَارکَُمْ وَ عَطَّلَ وَ ]خشُوُنَۀُ[ جُشُوبَۀُ مَذَاقِهِ؛ فَکَأَنْ قَ 

منَْعْ وَ آخَرَ دیَِارکَُمْ وَ بَعَثَ وُرَّاثَکُمْ یَقْتسَِمُونَ تُرَاثَکُمْ بَیْنَ حمَِیمٍ خَاصٍّ لَمْ یَنْفَعْ وَ قرَِیبٍ مَحْزُونٍ لَمْ یَ

هاى نفسانى، و دور کننده اهداف ها، تیره کننده خواهشمرگ نابود کننده لذّت جْزعَْ.شاَمتٍِ لَمْ یَ

توزى است که اى دوست نداشتنى، هماوردى شکست ناپذیر و کینهشماست، مرگ دیدار کننده

هایش شما را هاى خود را هم اکنون بر دست و پاى شما آویخته، و سختىشود. دامبازخواست نمى

و تیرهاى خود را به سوى شما پرتاب کرده است. قهرش بزرگ، و دشمنى او پیاپى و فرا گرفته، 

هاى لحظه جان هاى مرگ، و شدّت دردهاى آن، و تیرگىکند. چه زود است که سایهتیرش خطا نمى

کندن، و بیهوشى سکرات مرگ، و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن، و تاریکى چشم پوشیدن از 

پس ممکن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، و  ها، شما را فرا گیرد.رهدنیا، و تلخى خاط

هاى شما را تان را خاموش، و جمعیتّ شما را پراکنده، و نشانه هاى شما را نابود، و خانهگفتگوهای

خالى، و میراث خواران شما را بر انگیزد تا ارث شما را تقسیم کنند، آنان یا دوستان نزدیکند که به 

توانند جلوى مرگ را بگیرند، یا سرزنش اى که نمىرسانند، یا نزدیکان غم زدهم مرگ نفعى نمىهنگا

 کنند.کنندگانى که گریه و زارى نمى

 برداشتن از دنیا به ضرورت-3

خوشا به حال  .هِطوُبَى لِمَنْ ذکََرَ الْمَعَادَ، وَ عَملَِ لِلْحسَِابِ، وَ قنَِعَ بِالْکَفَافِ، وَ رضَِیَ عَنِ اللَّ        

اند، قانع کسى که همواره به یاد معاد باشد و براى روز حساب عمل کند و به آنچه روزیش داده

فَدعَِ الإْسِْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذکُْرْ فِی الْیوَْمِ غَداً وَ  .(44)نهج البلاغه،حکمت: باشد و از خداى راضى
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اسراف را کنار بگذار و میانه روى را پیشه کن و از امروز به فکر  أَمسِْکْ مِنَ المَْالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ 

 .(21)نهج البلاغه، نامه: فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت براى خود نگاه دار

 عبرت از گذشتگان -5

کسی که  ت التَّقوَْى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبهَُاإِنَّ مَنْ صَرَّحتَْ لَهُ الْعبَِرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمثَُلاَتِ حَجَزَتْهُ»       

های وخیم را که در پیش چشم اوست آشکار نماید، تقوا او را از ها برایش کیفرها و سرانجامعبرت

مَنِ اعْتبََرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فهَِمَ وَ مَنْ  .(16البلاغه، خطبه:)نهجداردها باز میسرنگون شدن در شبهه

نهج  ).هر که عبرت گرفت بینا گردید، و آن که بینا شد فهمید، و آن که فهمید دانش ورزید عَلِمفهَِمَ 

وَ لوَِ اعتَْبَرْتَ بمَِا مَضَى، حَفِظتَْ مَا بَقِیَ؛ وَ السَّلَامُ. اگر از آنچه گذشته است  (.208البلاغه، حکمت 

 .(49البلاغه، نامه: )نهج عبرت گیری، آنچه را مانده است حفظ کنی

 : محوریت دین در تمام امور زندگی از جمله در سیاستپ

 سیاست دغل بازی نیست -1

 أَدْهىَ مِنْ لَکُنتُْ الْغَدْرِ کرََاهِیَۀُ لاَ لوَْ وَ وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَۀُ بِأَدْهَى مِنِّی، وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یفَجُْرُ؛       

الْقِیاَمَۀِ؛ وَ اللَّهِ ماَ  یوَْمَ بِهِ یُعْرَفُ لوِاَءٌ غَادِرٍ لِکلُِّ وَ کُفَرَۀٌ، فُجَرَۀٍ کلُُّ وَ فُجَرَۀٌ غُدَرَۀٍ کلُُّ لَکِنْ وَ ،النَّاسِ

به خدا سوگند معاویه از من  (.200)نهج البلاغه، خطبه: أسُْتَغْفلَُ بِالمَْکِیدَۀِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِیدَۀ

شود )سیاستش بى لى او نیرنگ مى زند و مرتکب انواع گناه مىو ؛تر نیستسیاستمدارتر و زیرک

شمرد(. اگر غدر و قید و شرط است و هر کار خلافى را براى پیشبرد اهداف سیاسى خود مجاز مى

ولى هر گونه عذر و پیمان شکنى منتهى به فجور  ؛خیانت ناپسند نبود من سیاستمدارترین مردم بودم

هر غدّار و  »آورد )همان گونه که رسول خدا فرمود:( ر از کفر در مىشود و هر گناهى سو گناه مى

شود )و در صحنه محشر پیمان شکنى روز قیامت پرچم خاصى دارد که به وسیله آن شناخته مى

ولى( با کید و مکر  ؛ها نیستمگردد( ولى به خدا سوگند )با اینکه اهل این گونه سیاسترسوا مى

 .زنمبرابر شداید زانو مى شوم و دردشمن اغفال نمى

 رسیدن به هدف با هر وسیله ممنوع -2

ا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ آلإِْثْمُ بِهِ، وَ آلْغَالبُِ بِالشَّرِّ مَغْلوُبٌ. امام )علیه السلام( فرمود: کسى که با توسل م       

نهج البلاغه، .)به گناه پیروز شود پیروز نیست و کسى که با ستم غلبه کند )درواقع( مغلوب است

 .(327حکمت:
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 در تربیت سیاسیاصل حاکمیت اخلاق  -ت

 جهاد با نفس -1

من  (31البلاغه، نامه::هوا و هوس شریک کوری دل و بصیرت است.)نهجالهوى شریک العمى       

حاسب نفسه ربَح، و من غفل عنها خسَر. کسى که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از 

، واعدلوا أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها .(208البلاغه، حکمت: )نهج دند، زیان کنآن غافل ما

ها را از آزمندى و ولع هاى خود را به عهده گیرید و آناى مردم! تربیت نفس بها عن ضراوۀ عاداتها

 .(359البلاغه،حکمت:)نهج عادت هایشان بازدارید

 پرهیز از کبر و خود پسندی -2

بدان که خودپسندى ضد حق و راستى است و آفت . لإعجاب ضد الصواب، و آفه الالبابان ا        

الاعجاب یمنع الازدیاد. عجب و خودبینى مانع زیاد کردن و  .(31البلاغه، نامه:)نهج هاستعقل

ترین ان... اوحش الوحشه العُجب. یکى از ترسناک .(167البلاغه حکمت:)نهج افزودن است

 .(38:البلاغه،حکمت)نهج جب و خودپسندى استها، عوحشت

 پرهیز از ستم به بندگان -3

بدترین توشه براى آخرت ستم بر بندگان )خدا(  بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدْوَانُ علََى الْعبَِادِ.       

 .(221البلاغه، حکمت:)نهج است

 پرهیز از دروغ -4

نب للایمان، الصادق علی شفا منجاه و کرامه، و الکاذب علی شرف جانبوا الکذب؛ فانه مجا       

از دروغگویی برکنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راستگو در ساحل نجات و  مهواه و مهانه.

یا بنی!  .(86 :خطبهالبلاغه نهجبزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه هلاکت و پستی است ) 

)پسر جانم!( از  ه کالسراب: یقرب علیک البعید، و یبعد علیک القریب.ایاک و مصادقه الکذاب، فان

دوستی با دروغ پرداز دوری کن که او چون سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را دور 

-نهجبدترین گفتار دروغگویی است ) شر القول الکذب. .(38 :حکمتالبلاغه، نهجدهد ) نشان می

 .(84 :خطبهالبلاغه،

 توصیه به صبر و بردباری -5

هُ وَ لَا علََیْکُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإْیِمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجسََدِ وَ لَا خَیْرَ فِی جسََدٍ لَا رَأْسَ مَعَ        

ر بدن و ایمان بر شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است ب . فِی إیِمَانٍ لَا صبَْرَ مَعَهُ

لا یَعدمَُ  »همچنین فرمود: .(82البلاغه، حکمت:)نهج سر، ارزشى نداردبدون شکیبایى چونان بدن بى
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دهد هرچند که زمان الصَّبوُرُ الظَفَر وَ اِن طالَ بِهِ الزَّمانهُیچگاه انسان صبور، پیروزی را از دست نمی

 (.153البلاغه، حکمت:)نهج آن طولانی شود

 از افراد عیب جودوری  -6

عبدالله! لا تعجل فی عیب احد بذنبه، فلعله مغفورله، و لا تامن علی نفسک صغیر معصیه،  یا       

فلعلک معذب علیه. فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه، ولیکن الشکر شاغلا 

ناه کسی شتاب مکن؛ زیرا چه بسا گیری از گای بنده خدا! در خرده له علی معافاته مما ابتلی به غیره.

ای ایمن مباش؛ زیرا شاید که که او آمرزیده شده باشد و در مورد خویش به گناه کوچکی که کرده

به سبب آن عذاب شوی. پس هر یک از شما از دیگری عیبی بداند، نباید به خرده گیری از او 

هایی که در دیگران موهبت که عیب داند که خود نیز عیبی دارد و باید شکر اینبپردازد؛ زیرا می

نهج البلاغه، هست در او نیست، وی را به خود مشغول دارد )و از عیبجویی دیگران باز ایستد( ) 

 .(140:خطبه

 عدم کینه جویی-7

، فرمود: درود خدا بر او و .قَالَ )علیه السلام(: احُْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرکَِ، بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرکَِ       

وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رعَِیَّتِکَ منِْکَ وَأَشْنَأَهُمْ  ندن آن از سینه خود، ریشه کن نمابدى را از سینه دیگران، با ک

غَابَ  عَمَّا عِنْدکََ، أَطلَْبهُُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ؛ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الوَْالِی أَحَقُّ مَنْ ستََرَهَا، فَلاَ تَکشِْفَنَّ

مَا اسْتَطَعْتَ  عنَْکَ مِنهَْا، فَإِنَّمَا عَلَیْکَ تَطهْیِرُ مَا ظهََرَ لَکَ، وَاللهُ یَحْکُمُ علََى مَا غاَبَ عنَْکَ، فَاستُْرِ الْعوَْرَۀَ

اقْطَعْ عنَْکَ سَببََ کُلِّ یسَتُْرِ اللهُ منِْکَ مَا تُحبُِّ سَتْرَهُ مِنْ رعَِیَّتِکَ. أَطْلقِْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَۀَ کلُِّ حِقْد، وَ

شَبَّهَ وِتْر، وَتَغاَبَ عَنْ کلُِّ مَا لاَ یَضحُِ لَکَ، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إِلىَ تصَدِْیقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِیَ غاَشٌّ وَ إِنْ تَ

ش ترین آنان در نزد تو، کسى باشد که بیو باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمن .بِالنَّاصِحِینَ

هایى است و والى از هر کس دیگر به پوشیدن جوى مردم است. زیرا در مردم عیباز دیگران عیب

هاى مردم آنچه از نظرت پنهان است، مخواه که آشکار شود، زیرا آنچه آنها سزاوارتر است. از عیب

  بر عهده توست، پاکیزه ساختن چیزهایى است که بر تو آشکار است

هاى دیگران را آنچه از نظرت پوشیده است، داورى کند. تا توانى عیبو خداست که بر        

بپوشان، تا خداوند عیبهاى تو را که خواهى از رعیت مستور بماند، بپوشاندو از مردم گره هر کینه 

اى را بگشاى و از دل بیرون کن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته 

زن و گفته سخن چین را تصدیق مکن. زیرا سخن چین، خیانتکار است، هر چند، خود اند، به تغافل 

  .(53البلاغه، نامه:.)نهجرا چون نیکخواهان وانماید
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 لزوم وفای به عهد -8

 .کسى که از او چیزى خواسته اند، آزاد است تا زمانى که وعده دهد .الْمسَئْوُلُ حُرٌّ، حَتَّى یَعِدَ       

بِالاََْمَانَۀِ،  دْتَ بَینَْکَ وبََیْنَ عَدُوِّکَ عُقْدَۀً، أَوْ ألَْبسَْتَهُ منِْکَ ذِمَّۀً، فَحُطْ عهَْدکََ بِالوَْفَاءِ، وَارعَْ ذِمَّتَکَوَإِنْ عَقَ

یْهِ اجْتمَِاعاً، مَعَ وَاجْعلَْ نَفسَْکَ جُنَّۀً دُونَ مَا أَعْطَیْتَ، فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ الِله شَیْءٌ النَّاسُ أشََدُّ عَلَ 

یمَا بَیْنهَُمْ دُونَ تَفَرُّقِ أَهوَْائهِِمْ وَتشََتُّتِ آرَائهِِمْ، مِنْ تَعْظِیمِ الوْفَاَءِ بِالْعهُوُدِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمشُْرکِوُنَ فِ 

تِکَ، وَلاَ تخَیِسَنَّ بِعهَْدکَِ، وَلاَ تَختِْلَنَّ عَدُوَّکَ، الْمسُلِْمِینَ لمَِا اسْتَوْبَلوُا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْر؛ِ فَلاَ تغَْدِرنََّ بِذِمَّ

وقََدْ جَعلََ اللهُ عهَْدهَُ وَذِمَّتَهُ أَمنْاً أَفْضَاهُ بَیْنَ الْعبَِادِ بِرحَْمَتِهِ،  .فَإِنَّهُ لاَ یَجتَْرِئُ علََى اللهِ إِلاَّ جَاهلٌِ شَقِیٌّ

و اگر ، وَیَسْتَفِیضوُنَ إِلَى جوَِارهِِ، فَلاَ إِدغَْالَ وَلاَ مُدَالسََۀَ وَلاَ خِدَاعَ فِیهِ. وحَرَِیماً یَسْکُنوُنَ إِلَى مَنَعَتِهِ

پیمانى میان خود و دشمنت بستى یا لباس امان بر او پوشاندى )و او را پناه دادى( به عهدت وفا کن 

ر ده، زیرا هیچ یک از و قرارداد خود را محترم بشمار و جان خویش را در برابر تعهداتت سپر قرا

فرایض الهى همچون بزرگداشت وفاى به عهد و پیمان نیست و مردم جهان با تمام اختلافات و 

تشتت آرایى که دارند نسبت به آن اتفاق نظر دارند. حتى مشرکان زمان جاهلیت ـ علاوه بر مسلمین 

ه بودند. بنابراین هرگز ـ آن را مراعات مى کردند، چرا که عواقب دردناک پیمان شکنى را آزمود

پیمان شکنى نکن و در عهد و پیمان خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب نده، زیرا هیچ کس 

جز شخص جاهل و شقى )چنین( گستاخى را در برابر خداوند روا نمى دارد. خداوند عهد و پیمانى 

م امنى براى آنها قرار داده را که با نام او منعقد مى شود به رحمت خود مایه آسایش بندگان و حری

تا به آن پناه برند و براى انجام کارهاى خود در کنار آن بهره بگیرند، لذا نه فساد، نه تدلیس و نه 

 ..خدعه و نیرنگ در عهد و پیمان روا نیست

 اهمیت به رازداری -9

پوشاند همواره اختیار آن به دست کسى که راز خود را بمَنْ کَتَمَ سِرَّهُ، کَانتَِ الْخیَِرَۀُ بِیَدهِِ        

-.)نهجسینه عاقل صندوقچه راز اوستصَدْرُ الْعَاقلِِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ (336البلاغه، حکمت:.)نهجاوست

یعنى همان گونه که صاحبان ثروت اشیاء قیمتى را در صندوق هاى محکم نگاه  (6البلاغه، حکمت:

در دل خود پنهان دارد، چرا که اسرار او اگر به دارى مى کنند، انسان عاقل نیز باید اسرارش را 

دست دوست بیفتد گاه سبب ناراحتى اوست و اگر به دست دشمن بیفتد ممکن است سبب 

آبروریزى او شود. به علاوه بعضى از اسرار ممکن است با سرنوشت ملتى ارتباط داشته باشد که اگر 

به همین دلیل در حالات پیغمبر بى موقع فاش شود سبب خسارت عظیمى براى جامعه گردد. 

نقل شده است: هنگامى که تصمیم بر غزوه و پیکارى با دشمن مى گرفت  (اکرم)صلى الله علیه وآله

کاملاً آن را پنهان مى داشت. به عنوان نمونه مسئله فتح مکه بود که رسول خدا)صلى الله علیه وآله( 
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ین کار را نمى کرد و خبر به اهل مکه مى رسید حد اکثر پنهان کارى را در آن به خرج داد که اگر ا

ولى پرده پوشى  ;آنها بسیج مى شدند و خون هاى زیادى در حرم امن خدا ریخته مى شد

پیغمبر)صلى الله علیه وآله( بر این سرّ سبب شد که مکه بدون هیچ گونه مقاومت و خون ریزى 

 .فان به سوى حق گشوده گرددتسخیر شود و فصل تازه اى در پیشرفت اسلام و بازگشت مخال

 با رویکرد تربیت سیاسیعوامل ایجاد توازن در زندگی بشریت  -ج

 عدالت. -1

وَ سئُلَِ )علیه السلام( أَیُّهمَُا أفَْضَلُ، العْدَلُْ أَوِ الْجوُدُ؟ فَقَالَ )علیه السلام(: الْعدَلُْ یَضَعُ الْأُموُرَ        

هَا مِنْ جِهَتهَِا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجوُدُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أشَْرفَهُُمَا موََاضِعَهَا، وَ الْجوُدُ یُخْرجُِ

یا جود و « عدالت»از امام علیه السلام سؤال شد که کدام یک از این دو برترند:  .وَ أَفْضَلهُمَُا

دهد ولى  ود قرار مىامام علیه السلام در جواب فرمود: عدل، هرچیزى را در جاى خ بخشش؟

برد. )اضافه بر این( عدالت، قانونى است همگانى سخاوت و بخشش آن را از مسیرش فراتر مى 

البلاغه، )نهج.تر و برتر استولى جود و بخشش جنبه خصوصى دارد بنابراین، عدل، شریف 

 (437حکمت:

 رعایت مساوات-2

بِالْجوَْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ؟ وَ اللَّهِ لَا أَطوُرُ بِهِ مَا سَمَرَ سمَِیرٌ وَ مَا أَمَّ أَ تَأمُْرُونِّی أَنْ أَطْلبَُ النَّصْرَ        

هِ. ]ثُمَّ قَالَ[ أَلَا وَ نَجْمٌ فِی السَّماَءِ نَجمْاً، ]وَ[ لوَْ کَانَ المَْالُ لِی لسَوََّیتُْ بَیْنهَُمْ، فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا المَْالُ مَالُ اللَّ

رَۀِ، وَ إِعْطاَءَ المَْالِ فِی غیَْرِ حَقِّهِ تَبْذیِرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هوَُ یَرفَْعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنیَْا وَ یَضَعُهُ فِی الآْخِ إِنَّ

رِ أَهْلِهِ، إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ یُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْ

 لٍ وَ أَلْأَمُ خَدِینشُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغیَْرهِِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعلُْ یوَمْاً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعوُنَتهِِمْ، فشََرُّ خلَِی

به تساوى تقسیم  سخنى از آن حضرت )ع( هنگامى که او را مورد عتاب قرار دادند که چرا عطایا را

ام؟ دهید که پیروزى را طلب کنم، به ستم کردن بر کسى که زمامدار او شدهآیا مرا فرمان مى :کندمى

آیند و در آسمان ستاره اى از پس ستاره به خدا سوگند، چنین نکنم تا شب و روز از پى هم مى

-شان تقسیم مىتساوى به میان بود، باز هم آن را بهکند. اگر این مال از آن من مىدیگر طلوع مى

 .کردم. پس چگونه چنین نکنم، در حالى که، مال از آن خداوند است

اى تبذیر و اسراف است که بخشنده سپس، فرمود: بخشیدن مال به کسى که حق او نباشد، خود گونه

 .(126البلاغه، خطبه:)نهجسازد افرازد و در آن دنیا پست مىرا در این جهان بر مى
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 پاداش و تنبیه-3

فرمود: بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار  وَ قَالَ )علیه السلام(: اُزجُْرِ الْمسُِیءَ بِثوََابِ الْمُحْسِنِ       

وَلاَ یَکوُنَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمسُِیءُ عِنْدکََ بِمَنْزِلَۀ سوََاء، فَإِنَّ فِی ذَلِکَ  .(177البلاغه، حکمت:بده)نهجآزار

، وَتَدْرِیباً لاَهلِْ الاَْسِاَءَۀِ علََى الاسْاَءَۀِ، وَأَلْزِمْ کُلاًّ مِنهُْمْ مَا أَلْزمََ حسانِیداً لاِهلِْ الاحْسَْانِ فِی الاْتَزْهِ

و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند، زیرا این کار سبب شود که نیکوکاران را به نَفسْهَُ

بدکاران را به بدکارى رغبت بیفزاید. با هر یک چنان رفتار کن که او  نیکوکارى رغبتى نماند، ولى

 .(53البلاغه، نامه: )نهج خود را بدان ملزم ساخته است

 در تربیت سیاسی  اصل محوریت شرع و قانون-چ

مِنُ وَ یسَْتمَْتِعُ فِیهَا الکَْافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ أَمیِرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یَعْملَُ فِی إِمْرَتِهِ الْمؤُْ       

یفِ منَِ الْقوَِیِّ حَتَّى فِیهَا الْأجَلََ وَ یُجمَْعُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتلَُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبلُُ وَ یؤُخَْذُ بِهِ لِلضَّعِ

حال آن که به یقین مردم نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه  .رٍ یسَْترَِیحَ بَرٌّ وَ یسُتَْرَاحَ مِنْ فَاجِ

نیکوکار باشد یا بدکار )اگر دسترسى به حاکم نیکوکارى نداشته باشند وجود امیر فاجر از نبودن 

حکومت بهتر است(. امیرى که در حکومتش مؤمن به کار خویش بپردازد، و کافر از مواهب مادى 

دهد که زندگى خود را تا پایان ادامه تیب خداوند به مردم فرصت مىبهره مند شود، و به این تر

شود، گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه مىالمال جمع آورى مىدهند. به وسیله او اموال بیت

شود، و به این جاده ها امن و امان خواهد شد. و حقّ ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته مى

 باشندرفاه قرار گرفته و از دست بدکاران در امان مى ترتیب نیکوکاران در

 رعایت احکام الهی و تمسک به آنها -1 .

نهََاکُمْ إِنَّ اللَّهَ ]تَعَالَى[ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فلََا تُضَیِّعوُهَا، وَ حَدَّ لکَُمْ حُدوُداً فلََا تَعْتَدوُهَا، وَ        

خداوند بر شما   .هِکُوهَا، وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أشَْیاَءَ وَ لَمْ یَدَعهَْا نسِْیَاناً فَلَا تَتکََلَّفوُهَاعَنْ أشَْیاَءَ فَلَا تنَْتَ

اعمالى واجب داشته، آنها را ضایع مگذارید و برایتان حدودى معین کرده، از آن حدود تجاوز 

باره آنها سکوت که در ،تمکنید. شما را از چیزهایى نهى کرده، حرمت آن مشکنید و چیزهایى اس

 .(105حکمت: البلاغه،)نهج فکنیدکرده، نه آنکه فراموش کرده باشد، در آنها خود را به رنج می

 پرهیز از امتیاز خواهی -2

مبادا هرگز در  .لِلْعُیُونِ وإَِیَّاکَ وَالاسِْتِئْثاَرَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أسُوَْۀٌ، وَالتَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وضَحََ       

آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى از امورى که بر همه روشن است، غفلت کنى، زیرا 

، و به زودى پرده از کارها یک سو رود، و انتقام یننسبت به آن در برابر مردم مسئول به هر حال

 .(53البلاغه، نامه:)نهج گیرندستمدیده را از تو باز مى
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 پرهیز از رشوه -3

ثَ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیتُْ عَقیِلًا وَ قَدْ أمَْلقََ، حَتَّى اسْتمََاحَنِی مِنْ بُرِّکُمْ صَاعاً؛ وَ رَأَیتُْ صِبیَْانَهُ شُعْ       

دَنِی مُؤَکِّداً وَ کَرَّرَ علََیَّ الْقوَْلَ الشُّعوُرِ، غبُْرَ الْأَلوَْانِ مِنْ فَقْرِهِمْ، کأَنََّمَا سوُِّدَتْ وُجُوههُُمْ بِالْعِظْلِمِ؛ وَ عاَوَ

حمَْیتُْ لَهُ حَدِیدَۀً ثمَُّ مُرَدِّداً، فَأَصْغَیتُْ إِلَیْهِ سَمْعِی، فَظَنَّ أَنِّی أبَِیعُهُ دیِنِی وَ أَتَّبِعُ قیَِادهَُ مُفَارقِاً طَرِیقَتِی. فَأَ

 ضَجِیجَ ذِی دَنَفٍ مِنْ أَلَمهَِا وَ کَادَ أَنْ یَحتَْرِقَ منِْ مِیسَمهِاَ؛ فَقُلتُْ لَهُ أَدْنیَْتهَُا مِنْ جسِْمِهِ لِیَعْتبَِرَ بهَِا، فَضَجَّ 

سَجرََهَا جبََّارُهَا ثکَِلتَْکَ الثَّوَاکِلُ یَا عَقیِلُ، أَ تَئِنُّ مِنْ حَدِیدَۀٍ أحَْماَهَا إِنسَْانُهَا لِلَعِبِهِ، وَ تَجُرُّنِی إِلَى نَارٍ 

وَ أَعْجبَُ مِنْ ذلَِکَ طاَرِقٌ طَرقَنََا بمَِلْفوُفَۀٍ فِی وعَِائِهَا وَ  ئِنُّ منَِ الْأَذَى وَ لَا أَئنُِّ مِنْ لَظىَ؟لِغَضَبِهِ، أَ تَ

رَّمٌ علََیْنَا ذَلِکَ مُحَمَعْجوُنَۀٍ شَنئِْتُهَا، کَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِیقِ حَیَّۀٍ أَوْ قَیْئهَِا. فَقُلْتُ أَصلَِۀٌ أَمْ زکََاۀٌ أَمْ صَدَقَۀٌ؟ فَ

أَتَیْتَنِی لِتَخْدعََنِی،  أَهلَْ البَْیتِْ. فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاکَ، وَ لَکِنَّهَا هَدِیَّۀٌ؛ فَقُلْتُ هبَِلَتْکَ الهَْبُولُ، أَعَنْ دِینِ اللَّهِ

الِیمَ السَّبْعَۀَ بمَِا تَحتَْ أفَْلَاکهَِا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ أَمُخْتبَِطٌ أَنتَْ، أَمْ ذُو جِنَّۀٍ، أمَْ تَهْجرُ؟ُ وَ اللَّهِ لوَْ أُعْطِیتُ الْأقََ

 .فَمِ جَرَادَۀٍ تَقْضَمهَُااللَّهَ فِی نَملَْۀٍ أسَلُْبُهَا جُلبَْ شَعیِرَۀٍ، مَا فَعلَْتُهُ. وَ إِنَّ دُنْیَاکُمْ عِنْدِی لَأَهوَْنُ مِنْ وَرقََۀٍ فِی 

دیدم، از من خواست تا یک صاع از گندم شما مردم را به  به خدا سوگند عقیل را در نهایت بینوایى

اى نیلین مى دیدم. او ببخشم، در حالى که، فرزندانش را از شدت فقر آشفته موى و گردآلود با چهره

چند بار نزد من آمد و خواهش خود مکرر کرد و من، همچنان، به او گوش مى دادم و او پنداشت 

روم. پس پاره آهنى را گذارم و از پى هواى او مىمى یوه خویش واکه دینم را به او مى فروشم و ش

در آتش گداختم و تا مگر عبرت گیرد، به تنش نزدیک کردم. عقیل همانند بیمارى ناله سر داد و بیم 

گفتم: اى عقیل نوحه گران در عزایت بگریند، آیا از حرارت آهنى که  .آن بود که از حرارتش بسوزد

نالى و مرا از آتشى که خداوند جبار به خشم خود افروخته بیمى گداخته است مى انسانى به بازیچه

تر از این، آن مردى است که و شگفت نالى و من از حرارت آتش ننالم؟نباشد؟ تو از این درد مى

ام. گویى شب هنگام با ظرفى سربسته نزد من آمد و در آن معجونى بود که همواره از آن بیزار بوده

مارش عجین کرده بودند. گفتم: این هدیه است یا زکات یا صدقه؟ اگر زکات یا صدقه است  به زهر

اى است. گفتم: مادرت در عزایت گفت: نه این است و نه آن، هدیه .بر ما خاندان پیامبر حرام است

اى  بگرید، آیا از راه دین خدا به فریب من آمده اى آیا در خردت نقصانى پدید آمده یا دیوانه شده

گویى؟ به خدا سوگند، اگر همه هفت اقلیم عالم را و هر چه در زیر یا سفیه گشته اى یا هذیان مى

آسمان است به من دهند تا نافرمانى خدا کنم، آن قدر که پوست جوى را از مورچه اى بربایم، 

 .(224البلاغه، خطبه:)نهج نپذیرم
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 تذکر به اعمال نظارت -4

مْ أَعمَْالهَُمْ، واَبْعثَِ الْعُیونَ مِنْ أَهلِْ الصِّدْقِ وَالوْفََاءِ عَلَیهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدکََ فِی السِّرِّ لِأُموُرِهِ ثُمَّ تَفَقَّدْ       

 بسََطَ یدهَُ إِلَی وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعوَْانِ؛ فَإِنْ أحََدٌ مِنهُْمْ .حَدْوَۀٌ لهَُمْ علََی اسْتِعمَْالِ الْأَمَانَۀِ، وَالرِّفقِْ بِالرَّعِیۀِ 

فِی بَدَنِهِ، خیِانَۀٍ اجتَْمَعتَْ بِهَا علََیهِ عِنْدکََ أَخبَْارُ عُیونِکَ، اکْتَفَیتَ بِذلِکَ شَاهِداً، فَبسََطتَْ عَلَیهِ الْعُقوُبَۀَ 

سپس رفتار  .بِالْخیِانَۀِ، وقََلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَۀِ وَأخََذْتَهُ بِماَ أصََابَ مِنْ عمََلِهِ، ثُمَّ نَصبَْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّۀِ، وَوسَمَْتَهُ 

کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه برآنان بگمار، که مراقبت و بازرسی 

داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت

از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را  سخت مراقبت کن، و اگر یکی

تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آن چه از اموال که در 

اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش 

 .بیفکن

أَنْ إِنَّ عمََلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَۀٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَۀٌ وَ أَنْتَ مُستَْرعًْى لِمَنْ فَوْقَکَ؛ لَیْسَ لَکَ  وَ       

تَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تَفْتاَتَ فِی رَعِیَّۀٍ وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِیقَۀٍ؛ وَ فِی یَدیَْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ، وَ أَنْ

این فرماندارى، براى تو وسیله آب و نان  .تسُلَِّمَهُ إِلَیَّ؛ وَ لَعلَِّی ألََّا أکَوُنَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ؛ وَ السَّلَام

بدان( تو از سوى مافوق خود تحت مراقبت هستى. هرگز )بلکه امانتى است در گردنت و  ;نیست

بداد به خرج دهى و حق ندارى در کارهاى مهم و خطیر بدون اطمینان حق ندارى درباره رعیتّ، است

وارد شوى. در دست تو بخشى از اموال خداوند عزّوجلّ است و تو یکى از خزانه داران او هستى، 

 باید آن را حفظ کنى تا به دست من برسانى، امید است من رییس بدى براى تو نباشم،

 رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمان-5

وفْیِرُ فَیئِْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی علََیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ علََیَّ حقٌَّ؛ فَأمََّا حَقُّکُمْ علََیَّ فَالنَّصِیحَۀُ لَکُمْ وَ تَ       

یْکُمْ فَالوْفََاءُ بِالبَْیْعَۀِ وَ النَّصِیحَۀُ فِی علََیْکُمْ وَ تَعْلیِمُکُمْ کَیْلَا تَجهَْلُوا وَ تَأْدیِبُکُمْ کیَْمَا تَعلَْموُا. وَ أمََّا حَقِّی عَلَ

اى مردم! مرا بر شما حقّى است و .الْمشَهَْدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الإْجِاَبَۀُ حِینَ أَدْعوُکُمْ وَ الطَّاعَۀُ حِینَ آمُرکُُمْ

زم و شما را بر من حقّى: امّا حقّ شما بر من )نخست( این است که از خیرخواهى شما دریغ نور

بیت المال را در راه شما به طور کامل به کار گیرم و شما را تعلیم کنم تا از جهل و نادانى رهایى 

و امّا حقّ من بر شما، این است که در بیعت  یابید و شما را تربیت کنم تا فراگیرید و آگاه شوید

رید و هر وقت شما خویش وفادار باشید و در آشکار و نهان، خیرخواهى را )در حقّ من( به جا آو

 .(34البلاغه، خطبه:.)نهجرا بخوانم، اجابت کنید و هر زمان به شما فرمان دهم اطاعت کنید
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 اصل شایسته سالاری -6

دُونَهَا  أَنَّ مَحلَِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطبِْ مِنَ الرَّحَى یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرقَْى إِلَیَّ الطَّیْرُ فسََدَلتُْ       

دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است، و مرغان دور پرواز اندیشه ها به او مى ثوَْباً 

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أحَقََّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمرِْ،  (3البلاغه،خطبه:.)نهجبلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد

ى مردم سزاوارترین مردم به خلافت، کسى است که بر آن ا مْرِ اللَّهِ فِیهِ،أقَوَْاهُمْ علََیْهِ وَ أَعلَْمهُُمْ بِأَ

 (173البلاغه، خطبه:)نهج.تواناتر از همگان باشد و داناتر از همه به اوامر خداى تعالى

 تربیت سیاسیمبنای اجتماعی  -ح

 مردم سالاری -1

لوُنَ أمَْراً لَهُ وجُوُهٌ وَ أَلوَْانٌ لَا تَقوُمُ لهَُ الْقُلوُبُ وَ لَا تثَْبتُُ علََیْهِ دَعوُنِی وَ التَْمسِوُا غَیْرِی، فَإِنَّا مسُْتَقْبِ       

 بِکُمْ مَا أعَْلَمُ وَ الْعُقوُلُ، وَ إِنَّ الآْفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّۀَ قَدْ تنََکَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّی إِنْ أجَبَْتُکُمْ رَکِبْتُ 

مْ لِمنَْ إِلىَ قوَْلِ الْقَائلِِ وَ عَتبِْ العْاَتبِِ، وإِنْ تَرکَتُْموُنِی فَأَنَا کَأَحَدکُِمْ وَ لَعلَِّی أسَْمَعُکمُْ وَ أَطوْعَُکُلَمْ أصُْغِ 

د، که از من دست بدارید و دیگرى جز مرا بطلبی .وَلَّیتُْموُهُ أَمْرکَُمْ، وَ أَنَا لَکمُْ وَزیِراً خیَْرٌ لَکمُْ مِنِّی أَمیِراً

هاى گونه گون دارد. نه دلها را در برابر آن طاقت شکیبایى روى به کارى داریم که چهره ها و رنگ

ها را تاب تحمل. سراسر آفاق را ابرى سیاه فرو پوشیده و راههاى روشن ناشناخته است و نه عقل

ه خود مى دانم. نه به بدانید، که اگر دعوتتان را اجابت کنم با شما چنان رفتار خواهم کرد ک. .مانده

سخن کسى که در گوشم زمزمه مى کند گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامتگران خواهم 

 پرداخت. اگر مرا به حال خود رها کنید، من نیز چون یکى از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شما،

او فرمان ببرم. اگر براى  گذارید، گوش سپارم و بیشتر از شما ازبه سخن آنکه کار خود به او وامى

  .(92البلاغه، خطبه:.)نهجشما وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم

لَى حِیَاضِهَا وَ بَسَطْتُمْ یَدِی فَکَفَفْتهَُا، وَ مَدَدْتُموُهَا فَقَبَضْتهُاَ؛ ثُمَّ تَدَاکَکْتُمْ عَلَیَّ تَدَاکَّ الإِْبِلِ الهِْیمِ عَ        

ایَ ، حَتَّى انْقَطَعتَِ النَّعلُْ وَ سَقَطَ الرِّداَءُ وَ وُطِئَ الضَّعِیفُ؛ وَ بلََغَ مِنْ سرُُورِ النَّاسِ ببَِیْعَتِهِمْ إِیَّیوَْمَ وِرْدِهَا

دستم را  .عاَبکِأَنِ ابْتهََجَ بِهَا الصَّغِیرُ، وَ هَدَجَ إِلَیْهَا الْکبَِیرُ، وَ تَحاَملََ نَحوَْهَا الْعلَِیلُ، وَ حسََرَتْ إِلَیهَْا الْ

گشودید و من آن را بستم، دستم را کشیدید و من آن را نگه داشتم سپس، بر من هجوم آوردید 

آنسان، که اشتران تشنه در نوبت آب خوردن به آبگیرها هجوم آورند، چندان که بند کفش برید و 

من به حدى رسید که  ردا از دوش افتاد و ناتوان در زیر پاها مالیده شد. خوشحالى مردم در بیعت با

خردان، شادمانه و پیران، لنگان و لرزان و بیماران با درد و رنج فراوان و دوشیزگان، بى نقاب به 

 (229البلاغه، خطبه:)نهج.سوى من شتافتند
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 مشارکت مردم در تعیین سرنوشت  -2

مردم . هالغیرمن و تقرب غَالٌ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْهَکَۀٌ لِلدِّینِلَا تَقوُلَنَّ إِنِّی مؤَُمَّرٌ آمرُُ فَأُطَاعُ فإَِنَّ ذَلکَِ إِدْ       

بزرگ بینى گونه خوددهم، پس باید اطاعت شود، که اینن فرمان دادند و من نیز فرمان مىنگو، به م

در حکمت  و (53البلاغه، نامه:.)نهجدل را فاسد، و دین را پژمرده، و موجب زوال نعمت هاست

و هر .مَنِ استَْبَدَّ بِرَأْیِهِ هلََکَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقوُلهَِا بداد رای میفرماید:درباره است 161

که خودکامگى پیشه کند، به هلاکت رسد و هر که با مردم مشورت نماید، در خردشان شریک شده 

 (161البلاغه، حکمت:.)نهجاست

 برخورد محبت آمیز با مردم -3

با مردم به گونه اى  خَالِطوُا النَّاسَ مُخَالَطَۀً إِنْ مِتُّمْ مَعهََا بَکوَْا عَلَیْکُمْ، وَ إِنْ عشِْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ       

وَ  (10البلاغه، حکمت:.)نهجبیامیزید، که اگر بمیرید، بر شما بگریند و اگر بمانید با شما دوستى کنند

دلهاى مردم رمنده است )با هم .رِّجَالِ وحَشِْیَّۀٌ، فَمَنْ تَأَلَّفهََا أقَبَْلتَْ علََیْهقَالَ )علیه السلام(: قُلوُبُ ال

او رو مى ه آشنائى ندارند( پس هر که آنها را )با همراهى و نیکى و دوستى( بدست آورد ب

 (50البلاغه، حکمت:د.)نهجآورن

 دوری از خونریزی-4

ا بِغیَْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَدْنَى لِنِقْمَۀ، وَلاَ أَعْظَمَ لتَِبِعَۀ، وَلاَ أحَْرَى بِزوََالِ إیَِّاکَ وَالدِّماَءَ وسََفْکهََ       

سَافَکُوا عبَِادِ فِیمَا تَنِعْمَۀ، وَانْقِطَاعِ مُدَّۀ، مِنْ سَفْکِ الدِّماَءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا. وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْ

یوُهِنُهُ، بلَْ یُزِیلُهُ وَ مِنَ الدِّمَاءِ یوَْمَ الْقِیاَمَۀِ؛ فَلاَ تُقوَِّیَنَّ سُلْطَانکََ بسَِفْکِ دَم حَرَام، فَإِنَّ ذَلکَِ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ 

قوََدَ الْبَدَنِ. وَإِنِ ابْتلُِیتَ بِخَطإَ وَأَفْرَطَ  یَنْقُلُهُ. وَلاَ عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللهِ ولَاَ عِنْدِی فِی قَتلِْ الْعَمْدِ، لاَِنََّ فِیهِ

فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخوَْۀُ  -فإَِنَّ فِی الوْکَْزَۀِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَۀً-علََیْکَ سوَْطُکَ أَوْ سَیْفُکَ أَوْ یَدُکَ بِالْعُقوُبَۀِ 

از ریختن خونِ ناحق شدیداً بپرهیز، زیرا هیچ چیز . توُلِ حَقَّهُمْلِیَاءِ الْمَقْسُلْطاَنِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَى أَوْ

در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به 

حکومت ها، همچون ریختن خونِ به ناحق نیست. خداوند سبحان در دادگاه قیامت پیش از هر چیز 

خون هایى که ریخته شده دادرسى خواهد کرد، بنابراین حکومت و در میان بندگان خود در مورد 

زمامدارى خود را هرگز با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا این عمل، پایه هاى حکومت را 

ضعیف و سست مى کند، بلکه بنیاد آن را مى کَند یا به دیگران منتقل مى سازد و هیچ گونه عذرى 

پذیرفته نیست، و کیفر آن قصاص است و اگر به قتل خطا مبتلا  نزد خداوند و نزد من در قتل عمد

گشتى و تازیانه یا شمشیر تو و یا )حتى( دستت به ناورا کسى را کیفر داد ـ چون ممکن است حتى 
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با یک مشت زدن و یا بیشتر، قتل واقع گردد ـ مبادا غرور زمامدارى ات مانع از آن شود که حق 

 (53البلاغه، نامه:.) نهجرضایت آنها را جلب کنى( اولیاى مقتول را بپردازى )و

 ضرورت راز داری والی نسبت به رعیت-5

باً، الوَْالِی وَلْیَکُنْ أَبْعَدَ رعَِیَّتِکَ منِْکَ، وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدکََ، أَطلَْبهُُمْ لِمَعَائبِِ النَّاسِ فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُیوُ       

لاَ تَکشِْفَنَّ عَمَّا غاَبَ عَنْکَ مِنْهَا، فإَِنَّمَا عَلَیْکَ تَطهِْیرُ مَا ظهََرَ لَکَ، وَالُله یَحْکُمُ عَلَى مَا أحَقَُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَ

از رعیتّ، آنان را که . غاَبَ عنَْکَ، فَاستُْرِ الْعوَْرَۀَ مَا اسْتَطَعتَْ یسَتُْرِ اللهُ منِْکَ مَا تُحبُِّ ستَْرهَُ مِنْ رعَِیَّتِکَ

جوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبى دارند که رهبر امتّ در پنهان داشتن آن از همه  عیب

سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانى، و آنچه که هویداست بپوشانى، که 

داورى در آنچه از تو پنهان است با خداى جهان مى باشد، پس چندان که مى توانى زشتى ها را 

 .پوشان، تا آن را که دوست دارى بر رعیتّ پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاندب

 حضور رهبران در میان مردم-6

نَ الضِّیقِ، وَأمََّا بَعْدُ فَلاَ تُطوَِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّتِکَ، فَإِنَّ احْتِجاَبَ الْوُلاَۀِ عَنِ الرَّعِیَّۀِ شُعْبَۀٌ مِ       

وَالاحِْتِجاَبُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنهُْمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبوُا دُونَهُ فَیَصْغُرُ عِنْدهَمُُ الْکبَِیرُ، وَیعَظْمُُ  ;بِالاَُْموُرِ وقَلَِّۀُ عِلْم

ان هیچ گاه خود را فراوان از مردم پنه. الصَّغِیرُ، وَیَقْبحُُ الْحَسَنُ، وَیَحْسُنُ القْبَِیحُ وَیشُاَبُ الْحقَُّ بِالبَْاطلِِ

مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونه اى از تنگ خویى و کم اطّلاعى در امور جامعه مى باشد. نهان 

شدن از رعیتّ، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز مى دارد، پس کار بزرگ، 

لباس حق در اندک، و کار اندک بزرگ جلوه مى کند، زیبا زشت، و زشت زیبا مى نماید، و باطل به 

 (53البلاغه،نامه:.)نهجآید

 سامان بخشیدن به مباحث اقتصادی  -ح

 دور کردن فقر-1

 (163البلاغه،حکمت:)نهج.فرمود: فقر مرگ بزرگ تر است.لْفَقْرُ، الْموَْتُ الْأکَبَْرُا-1

 هایشانرسمیت شناختن حاکمیت افراد در اموال و دارایی-2

اللَّهِ وحَْدهَُ لَا شَریِکَ لَهُ، وَ لَا تُروَِّعَنَّ مسُْلِماً وَ لَا تَجتَْازَنَّ علََیْهِ کاَرِهاً وَ لَا انْطَلقِْ علََى تَقوَْى        

اتهَُمْ، أَنْ تُخَالِطَ أبَْیَ تَأخُْذَنَّ مِنْهُ أکَثَْرَ مِنْ حقَِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ؛ فإَِذَا قَدِمتَْ علََى الْحَیِّ فَانْزِلْ بِمَائهِِمْ مِنْ غیَْرِ

یَّۀِ لهَُمْ. در حرکت ثُمَّ امْضِ إِلَیهِْمْ بِالسَّکیِنَۀِ وَ الوْقََارِ حَتَّى تَقوُمَ بیَْنهَُمْ فَتسَُلِّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِ

آى، با پرهیزگارى و ترس از خداوندى که یگانه است و او را شریکى نیست. زنهار، مسلمانى را 

خود نخواهد به سراغش مروى و بیش از آنچه حق خداوند است، از او  مترسانى و اگر

چون به قبیله اى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانه هایشان داخل مشو. آن گاه با .مستانى
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آرامش و وقار به سوى ایشان رو تا به میانشان برسى. سلامشان کن و تحیّت گوى و در سلام و 

 (25لبلاغه، نامه:ا.)نهجتحیتّ امساک منماى

 بازگرداندن اموال غصب شده به صاحبانش -3

به خدا سوگند )اموال غارت شده بیت المال را به آن باز مى گردانم حتّى( اگر آن را بیابم که        

همه را قاطعانه به بیت المال بر مى گردانم )و اجازه  ;مهر زنان شده یا کنیزانى با آن خریده باشند

التى سابق در جهان اسلام ادامه یابد!( زیرا در عدالت گشایش است )براى همه نمى دهم بى عد

قشرهاى جامعه( و آن کس که عدالت براى او تنگ )و ناگوار( باشد، ظلم و ستم براى تنگتر )و 

کَ بِهِ الإِْماَءُ لَرَدَدْتُهُ. وَ اللَّهِ لوَْ وَجَدْتُهُ قَدْ تزُُوِّجَ بِهِ النِّساَءُ وَ مُلِ (15البلاغه،خطبه:)نهج!ناگوارتر( است

 .فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَۀً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجوَْرُ علََیْهِ أضَْیقَُ

 نظارت دقیق بر بیت المال-4

لِمِینَ شَیْئاً صَغیِراً أَوْ کَبیِراً، وَ إِنِّی أقُسِْمُ بِاللَّهِ قسَمَاً صَادقِاً لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنتَْ مِنْ فَیْءِ الْمسُْ       

صادقانه به خداوند سوگند  .لَأشَُدَّنَّ عَلیَْکَ شَدَّۀً تدَعَُکَ قلَِیلَ الوْفَْرِ، ثَقِیلَ الظَّهْرِ، ضئَِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَام

داشته یاد مى کنم اگر به من گزارش رسد که از بیت المال مسلمین چیزى کم یا زیاد، به خیانت بر

-.)نهجاى آنچنان بر تو سخت مى گیرم که زندگى تو را کم بهره، سنگین بار و حقیر و ذلیل سازد

 (20البلاغه، نامه:

 حمایت از و صنعت-5

ثُمَّ اسْتوَْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذوَِی الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بهِِمْ        

مَوَادُّ المَْنَافِعِ وَأَسْباَبُ المَْرَافِقِ وَجُلّابهَُا مِنَ الْمَبَاعِدِ  وَالْمتَُرفَِّقبِِبَدَنِهِ،فَإِنَّهُمْالْمُقیِممِِنهُْمْوَالْمُضْطَربِِبمَِالهِِ خیَْراً،

؛ ونَ عَلَیْهَاوَالْمَطَارِحِ، فِی بَرِّکَ وَبَحْرکَِ وَسَهْلِکَ وجََبلَِکَ، وَحَیثُْ لاَ یلَْتئَِمُ النَّاسُ لِموََاضِعهَِا وَلاَ یَجْترَِءُ

 رَتِکَ وفَِی حوََاشِی بِلاَدکَِفَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وصَُلحٌْ لاَ تُخشَْى غَائلَِتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُموُرهَمُْ بِحَضْ

سپس درباره تجار و صاحبان صنایع نخست به خودت توصیه کن )که مراقب حفظ و تقویت آنان 

ى با آنان سفارش نما. )در این توصیه( بین بازرگانانى که در باشى( و نیز دیگران را به خیر و نیک

مراکز تجارى اقامت دارند و یا آنها که سیار و در گردش اند و نیز صنعتگران و کارگرانى که با 

نیروى جسمانى خود به کار مى پردازند، تفاوت مگذار، زیرا آنها منابع اصلى منفعت )مردم( و 

هاى مفید را از سرزمین هاى بعید و دور دست، از و مال التجارهاسباب آسایش )جامعه( هستند 

آن  با مردم عموم هاى هموار و ناهموارِ محل حکومت تو و از مناطقى که صحرا و دریا و سرزمین

کنند، زیرا آنها بینند، گردآورى مىسر و کارى ندارند و )حتى( جرأت رفتن به آن را نیز در خود نمى

رود و صلح وران و صنعتگران( مردم سالمى هستند که بیمى از ضرر آنها نمى)بازرگانان، پیشه 
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دوستانى که خوف خیانت و نیرنگ آنها نیست. کارهاى آنها را پیگیرى کن و سامان ده چه آنها که 

 کنند و چه آنها که در گوشه و کنار کشورت هستنددر حضور تو )و مرکز فرمانداریت( زندگى مى

 .(53امه:البلاغه، ن)نهج

 پرهیز از احتکار سود غیر متعارف-6

فِی  وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِی کَثِیر مِنهُْمْ ضِیقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبیِحاً، وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکُّماً        

، فاَمنَْعْ مِنَ الاحِتِْکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله الْبیَِاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّۀ لِلْعاَمَّۀِ، وعََیْبٌ عَلَى الوُْلاَۀِ

نِ مِنَ علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْیَکُنِ الْبیَْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْل وَأَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْ

و بدان! با تمام  . نهَیِْکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غیَْرِ إسِْرَافالْباَئِعِ وَالمُْبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَۀً بَعْدَ

آنچه گفتم در میان آنها جمع کثیرى هستند به شدت تنگ نظر و بخیلِ زشت کار و احتکار کننده 

یب ها و اینها موجب زیان براى توده مردم و عمواد مورد نیاز مردم و اجحاف کننده درتعیین قیمت

و ننگ بر زمامدارانند. از احتکار )به شدت( جلوگیرى کن، چرا که رسول خدا)صلى الله علیه وآله( 

هایى که نه به از آن منع فرمود و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد: با موازین عدل و نرخ

ست به چنین کارى فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هر گاه کسى بعد از نهى تو از احتکار، د

 .(53البلاغه، نامه:)نهج روى نکنولى )هرگز( در مجازات زیاده ؛زند او را کیفر ده

 محرومیت زدایی-7

 الْبُؤسَْى وَ ثُمَّ اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَۀِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَۀَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاکِینِ وَالْمُحْتَاجِینَ وَأَهلِْ       

اجْعلَْ لهَُمْ قِسْماً الزَّمْنَى، فَإِنَّ فِی هَذهِِ الطَّبَقَۀِ قَانِعاً وَمُعتَْرّاً، وَاحْفَظِ للَِّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ، وَ

هُمْ مِثلَْ الَّذِی لِلادْنَْى، مِنْ بَیتِْ مَالِکِ، وَقسِمْاً مِنْ غَلاَّتِ صوََافِی الاسْْلاَمِ فِی کلُِّ بَلَد، فإَِنَّ لِلاقْْصَى مِنْ

وَلاَ یشَْغَلنََّکَ عَنْهُمْ بَطَرٌ، فإَِنَّکَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْیِیعِکَ التَّافِهَ لاحِکَْامِکَ الْکثَِیرَ  ;وکَلٌُّ قَدِ اسْترُْعِیتَ حَقَّهُ

تَفَقَّدْ أُموُرَ مَنْ لاَ یَصلُِ إِلَیْکَ مِنْهُمْ مِمَّنْ  َالْمهُِمَّ. فَلاَ تشُْخِصْ همََّکَ عَنهُْمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّکَ لهَُمْ، و

فَفَرِّغْ لاِولئَِکَ ثِقتََکَ مِنْ أَهلِْ الْخشَْیَۀِ وَالتَّوَاضُعِ، فلَْیَرْفَعْ إِلَیْکَ  ;تَقْتَحِمُهُ الْعُیوُنُ، وَتَحْقِرهُُ الرِّجَالُ

اللهِ یَوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ بَیْنِ الرَّعِیَّۀِ أَحْوَجُ إِلَى الاْنْصَافِ مِنْ  أُموُرَهُمْ، ثُمَّ اعْملَْ فِیهِمْ بِالاْعْذَارِ إِلَى

 ی السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حیِلَۀَ غَیْرِهِمْ. وکَُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ فِی تَأْدِیَۀِ حَقِّهِ إِلَیْهِ. وَتَعهََّدْ أَهلَْ الیُْتْمِ وَذَوِی الرِّقَّۀِ فِ

وقََدْ یُخَفِّفُهُ اللهُ علََى أقَوَْام  ;لَهُ وَلاَ یَنْصبُِ للِْمسَْأَلَۀِ نَفْسَهُ، وَذلَکَِ علََى الوُْلاَۀِ ثَقیِلٌ، وَالْحقَُّ کلُُّهُ ثَقِیلٌ

را در خصوص  سپس خدا را خدا .طلََبوُا الْعَاقِبَۀَ فَصَبَّرُوا أَنْفسُهَُمْ، وَ وَثِقوُا بِصِدْقِ مَوْعوُدِ اللهِ لهَُمْ

گیران، نیازمندان، اى ندارند، ]و عبارتند[ از زمینطبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره

دارى کرده، و گروهى به گدایى گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن

قه معیّن فرموده دارند، پس براى خدا پاسدار حقّى باش که خداوند براى این طبدست نیاز بر مى
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هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات هاى زمیناست: بخشى از بیت المال، و بخشى از غلّه

ترین آنان سهمى مساوى وجود دارد پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیک

به آنان باز دارد، که  مبادا سر مستى حکومت تو را از رسیدگى .باشىو تو مسئول رعایت آن مى

تر نخواهد بود. همواره هاى کوچکهرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّت

در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر 

مارند و کمتر به تو شآیند و دیگران آنان را کوچک مىرسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى

براى این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردى را  .دسترسى دارند

انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان به 

ر میان رعیّت بیشتر از اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه دگونه

اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتیمان دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را به گونه

دارند، پیوسته دلجویى کن که اى ندارند و دست نیاز بر نمىخردسال، و پیران سالخورده که راه چاره

تمامش سنگین است امّا خدا آن را بر  مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است، اگر چه حق،

هاى پروردگار دارند، و به وعدهطلبند، نفس را به شکیبایى وا مىکند که آخرت مىمردمى آسان مى

 .(53البلاغه،نامه:)نهج اطمینان دارند

 سامان دهی وضعیت مالیاتی و هدایت آن به سمت کشاورزی و آبادانی زمین-8

لْخَرَاجِ بمَِا یُصْلِحُ أَهْلَهُ، فَإِنَّ فِی صَلاحَِهِ وَصَلاَحِهِمْ صَلاحَاً لِمَنْ سوَِاهُمْ، وَلاَ صَلاَحَ وَتَفَقَّدْ أَمْرَ ا       

غَ ۀِ الاْرْضِ أَبْلَ لِمَنْ سوَِاهُمْ إِلاَّ بهِِمْ، لاِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عیَِالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِهِ. وَلْیَکُنْ نَظَرکَُ فِی عمَِارَ

وَمَنْ طَلبََ الْخَرَاجَ بِغیَْرِ عمَِارَۀ  ;مِنْ نَظَرکَِ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاِنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرکَُ إِلاَّ بِالْعمَِارَۀِ

لَّۀً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّۀ، أخَْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلکََ الْعبَِادَ، وَلَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرهُُ إِلاَّ قَلِیلاً. فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِ

وَلاَ  ;رُهُمْأَوْ إحَِالَۀَ أَرْض اغتَْمرََهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بهَِا عَطَشٌ، خَفَّفتَْ عَنهُْمْ بِمَا تَرجْوُ أَنْ یَصْلحَُ بِهِ أَمْ

هُ ذُخْرٌ یَعوُدُونَ بِهِ عَلیَْکَ فِی عِمَارَۀِ بِلاَدکَِ، وَتَزْیِینِ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفتَْ بِهِ الْمَؤُونَۀَ عَنهُْمْ، فَإِنَّ

تهِِمْ، بِمَا وِلاَیتَِکَ، مَعَ اسْتِجْلابَِکَ حُسْنَ ثَنَائهِِمْ، وَتَبَجُّحِکَ بِاسْتِفَاضَۀِ الْعَدلِْ فِیهِمْ، مُعتَْمِداً فَضلَْ قوَُّ

وَالثِّقَۀَ مِنهُْمْ بِمَا عَوَّدْتهَُمْ مِنْ عَدْلِکَ علََیهِْمْ وَرفِْقِکَ بهِِمْ، فَربَُّمَا  ذخََرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إجِْمَامِکَ لَهُمْ،

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحتَْمِلٌ مَا  ;حَدَثَ مِنَ الاْموُرِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احتَْمَلُوهُ طیَِّبَۀً أَنْفسُهُُمْ بِهِ

 عَلىَ ، وَإِنَّمَا یُؤْتَى خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعوَْازِ أَهْلهَِا، وَإِنَّمَا یُعوِْزُ أَهْلهَُا لاَِشِْرَافِ أنَفُْسِ الوْلُاۀَِحَمَّلْتَهُ

که اى وارسى کن مالیات و بیت المال را به گونه .الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقلَِّۀِ انْتِفاَعهِِمْ بِالْعبَِرِ

صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار 
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باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا جامعه مى

  همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند.

ى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم باید تلاش تو در آبادان       

گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و نمى

پس اگر مردم شکایت کردند، از  بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد.

ها، یا کمى باران، یا خراب شدن زمین در دگى، یا خشک شدن آب چشمهسنگینى مالیات، یا آفت ز

ها، یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز سیلاب

اى است که در آبادانى شهرهاى تو، و تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته

ستایند، و تو از گسترش عدالت میان مردم نقش دارد، و رعیتّ تو را مى هاى توآراستن ولایت

خشنود خواهى شد، و به افزایش قوّت آنان تکیّه خواهى کرد، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنان 

بخشیدى، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانى با رعیتّ، به آنان اطمینان خواهى داشت، 

ینده کارى پیش آید و به عهده شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذیرفت، زیرا عمران آنگاه اگر در آ

همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است،  کند.و آبادى، قدرت تحملّ مردم را زیاد مى

و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان 

 .(53البلاغه،نامه:)نهج گیرندرند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمىاعتماد ندا

 تربیت سیاسیمبنای تامین امنیت در  -خ

الرَّعِیَّۀُ إِلاَّ  فَالْجُنوُدُ، بِإِذْنِ اللهِ، حُصوُنُ الرَّعِیَّۀِ، وَزَیْنُ الوُْلاَۀِ، وعَِزُّ الدِّینِ، وسَُبلُُ الاْمْنِ وَلَیْسَ تَقوُمُ       

وِّهِمْ، . ثُمَّ لاَ قوَِامَ للِْجُنوُدِ إِلاَّ بمَِا یُخْرِجُ اللهُ لهَُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذیِ یَقوَْوْنَ بِهِ علََى جهَِادِ عَدُبهِِمْ

پس سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار  .وَیَعتَْمِدُونَ علََیْهِ فِیمَا یُصْلِحهُُمْ وَیَکوُنُ مِنْ وَراَءِ حَاجَتهِِمْ

هاى تحققّ امنیتّ کشورند. امور مردم جز با رعیتّ، و زینت و وقار زمامداران، شکوه دین، و راه

شود که با آن سپاهیان استوار نگردد، و پایدارى سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیتّ انجام نمى

هاى مندىبراى جهاد با دشمن تقویت گردند، و براى اصلاح امور خویش به آن تکیّه کنند، و نیاز

 .خود را برطرف سازند

 بسیج مردم هنگام تهدید امنیت -1

لْعِصْیَانِ، فَإِنْ عَادوُا إِلَى ظلِِّ الطَّاعَۀِ فَذَاکَ الَّذِی نُحبُِّ؛ وَ إِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقوَْمِ إِلَى الشِّقَاقِ وَ ا       

سْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَکَ عَمَّنْ تَقاَعَسَ عنَْکَ؛ فَإِنَّ المُْتکََارِهَ مَغیِبُهُ فَانهَْدْ بِمَنْ أَطَاعَکَ إِلَى مَنْ عَصَاکَ، وَ ا

مخالفان را )کسانى که فرمان تو را در مقابله با لشکریان  .خیَْرٌ مِنْ مشَهَْدهِِ وَ قُعوُدهُُ أغَْنَى مِنْ نهُوُضِه

ت باز گردند )و تسلیم فرمان تو شوند( طلحه و زبیر پذیرا نیستند( نصیحت کن. اگر به سایه اطاع
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خواهیم( و اگر حوادث، آنان را به سوى این همان چیزى است که ما دوست داریم )و از آنها مى

-کنند با کسانى که از تو نافرمانى مىاختلاف و عصیان کشاند به کمک کسانى که از تو اطاعت مى

زیرا سست  ؛نیاز سازورزند خود را بىسستى مى اند از کسانى کهکنند پیکار کن و با کسانى که مطیع

عنصران و کسانى که از جنگ با دشمن کراهت دارند غیبت شان بهتر از حضورشان است و قعود 

 !آنها از جنگ، از قیامشان کارسازتر است

 رسیدگی به وضعیت سپاهیان  -2

نْ وَلَدِهمَِا، وَلاَ یَتَفَاقَمَنَّ فِی نَفسِْکَ شَیْءٌ قَوَّیْتَهُمْ بِهِ، وَلَا تَفَقَّدْ مِنْ أُموُرِهِمْ مَا یَتَفَقَّدُ الوَْالِدَانِ مِ       

فَإِنَّهُ دَاعِیَۀٌ لهَُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِیحَۀِ لَکَ، وحَُسْنِ الظَّنِّ بِکَ. وَلاَ تَدَعْ  ;تَحْقِرَنَّ لطُْفاً تَعَاهَدْتهَُمْ بِهِ وَإِنْ قلََّ

قِعاً لاَ ورِهِمُ اتِّکَالاً علََى جسَیِمهَِا، فَإِنَّ للِْیسَیِرِ مِنْ لُطْفِکَ موَضِْعاً ینَْتَفِعوُنَ بِهِ، وَلِلْجسَِیمِ موَْتَفَقُّدَ لَطِیفِ أُمُ

اندیشد، اى بیندیش که پدرى مهربان در باره فرزندش مىپس در کارهاى آنان به گونه یسَْتَغْنوُنَ عَنْهُ

کنى در نظرت بزرگ جلوه کند، و نیکوکارى تو نسبت به دان نیرومند مىو مبادا آنچه را که آنان را ب

خوار مپندار، زیرا نیکى، آنان را به خیرخواهى تو خواند، و گمانشان را  -هر چند اندک باشد-آنان 

نسبت به تو نیکو گرداند، و رسیدگى به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگى به کارهاى بزرگشان 

-)نهج هاى بزرگ تو بى نیاز نیستندبرند، و به نیکىاز نیکى اندک تو سود مىوامگذار، زیرا 

 .(53البلاغه،نامه:

 اولویت دادن به صلح -2

ودکَِ، وَرَاحَۀً مِنْ وَلاَ تَدفَْعَنَّ صلُْحاً دعََاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ وَللَِّهِ فِیهِ رضًِى فَإِنَّ فِی الصُّلحِْ دعََۀً لِجُنُ       

هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خشنودى خدا در آن است رد مکن، که آسایش . کَهُموُمِ

 .(53البلاغه،نامه:)نهج گرددرزمندگان، و آرامش فکرى تو، و امنیتّ کشور در صلح تأمین مى

 تذکر هنگام صلح با دشمن-3

حِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لیَِتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَلَکِنِ الْحَذَرَ کلَُّ الْحَذَرِ منِْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْ       

لکن زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتى کردن، زیرا گاهى دشمن  .وَاتَّهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ 

 .شود تا غافلگیر کند، پس دور اندیش باش، و خوشبینى خود را متّهم کننزدیک مى

 تربیت سیاسیر محیط بر تاثی -د

 پرهیز از مصاحبت با بدان -1

بَخیِلِ، فَإِنَّهُ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادقََۀَ الْأَحْمقَِ، فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ؛ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادقََۀَ الْ       

اکَ وَ مُصَادقََۀَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ؛ وَ إیَِّاکَ وَ مُصَادقََۀَ یَقْعُدُ عنَْکَ أحَوَْجَ مَا تَکوُنُ إِلَیْهِ؛ وَ إِیَّ

فرزندم از دوستى با احمق برحذر  .الْکَذَّابِ، فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلیَْکَ الْقرَِیبَ
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رساند )زیرا بر اثر حماقتش سود و زیان ت رساند ولى زیان مىخواهد به تو منفعباش، چرا که او مى

دهد( و از دوستى با بخیل دورى کن، زیرا به هنگامى که شدیدترین نیاز را به او را تشخیص نمى

فروشد سازد و از دوستى با انسان فاجر بپرهیز، چرا که تو را به اندک چیزى مىدارى تو را رها مى

برحذر باش، چرا که او مثل سراب است؛ دور را در نظر تو نزدیک و  گوو از دوستى با دروغ

البلاغه، )نهج دهد(سازد )و حقایق را به تو وارونه نشان مىنزدیک را در نظر تو دور مى

 .(38حکمت:

 مصاحبت با نیکان -2

 .(53البلاغه،نامه:)نهج وَالْصقَْ بِأَهلِْ الوَْرعَِ وَالصِّدْقِ به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند        

 قرار نگرفتن در مواضع تهمت -3

کسى که خود را در مواضع تهمت .مَنْ وضََعَ نَفسَْهُ موََاضِعَ التُّهَمَۀِ، فلََا یَلوُمَنَّ مَنْ أسََاءَ بِهِ الظَّنَ       

ش کند که کند )بلکه باید خود را سرزنقرار دهد نباید کسى را ملامت کند که به او سوء ظن پیدا مى

 .(159البلاغه،حکمت:)نهج اسباب سوء ظن را فراهم کرده است(

 ها غنیمت دانستن فرصت -4 :

-ازاین رو، فرصت ؛ها همچون ابر در گذرندفرصت .فُرَصَالْخیَْرِ فَانْتَهِزُوا تَمُرُّمَرَّالسَّحَابِ، الْفرُْصَۀُ       

البلاغه، نهج) (برود، از آن استفاده کنیداز دست هاى نیک را غنیمت بشمارید )و پیش از آنکه 

دارِ السَّلامِ وَ أَنْتمُْ فِی دَارِ  یَدْعوُا إِلى اعمَْلوُا رحَِمَکُمُ اللَّهُ علََى أَعلَْامٍ بیَِّنَۀٍ، فَالطَّرِیقُ نهَجٌْ .(21حکمت:

مُ جاَرِیَۀٌ وَ الْأَبْدَانُ صَحِیحَۀٌ وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَۀٌ وَ مسُْتَعْتبٍَ، عَلَى مَهَلٍ وَ فَرَاغٍ، وَ الصُّحُفُ مَنشْوُرَۀٌ وَ الْأقَْلَا

به عمل بپردازید خدا شما را رحمت کند! و  .(94البلاغه،خطبه:)نهج التَّوْبَۀُ مسَْمُوعَۀٌ وَ الْأَعمَْالُ مَقبُْولَۀ

 ؛م(( بوده باشدهاى روشن )کتاب خدا و سنتّ معصومین )علیهم السلاباید اعمال شما بر طبق نشانه

کند. شما در راه روشن است و شما را به خانه امن و امان )بهشت و سعادت جاویدان( دعوت مى

توانید از خطاهاى خود )در پیشگاه خداوند( عذرخواهى کنید و رضایت او را سرایى هستید که مى

ها آماده نوشتن پرونده هاى اعمال گشوده و قلم ؛جلب نمایید و مهلت کافى و فراغت خاطر دارید

 گردد.شود و اعمال مقبول مىتوبه پذیرفته مى ؛ها آزاد استبدنهاى شما سالم و زبان ؛است

 همت در عمل معیار ارزش انسان -5

  .(47البلاغه،حکمت:)نهج ارزش مرد به اندازه همتّ اوست دْرُ الرَّجلُِ علََى قَدْرِ همَِّتِهِق       
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 عمل و مبارزه با ترستوصیه به وارد شدن در -6

-هنگامى که از چیزى )زیاد( مى .إِذَا هِبْتَ أمَْراً فَقَعْ فِیهِ، فَإِنَّ شِدَّۀَ توَقَِّیهِ أَعْظَمُ ممَِّا تَخَافُ مِنه       

البلاغه، )نهج (ترسى بیشتر استترسى خود را در آن بیفکن، چرا که سختى پرهیز از آن از آنچه مى

 .(175حکمت:

 نشدن و صبوری و به راه ادامه دادن عدم توجه به ملالت ملالتگران دلسرد -7

نَ، وَ جَاهِدْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ وَ لَا تَأخُْذکَْ فِی اللَّهِ لوَْمَۀُ لَائِمٍ، وَ خُضِ الْغمََرَاتِ لِلْحقَِّ حَیثُْ کَا       

در راه خدا آن  . علََى الْمَکرُْوهِ وَ نِعمَْ الْخُلقُُ التَّصبَُرُ فِی الْحقَِّتَفَقَّهْ فیِ الدِّینِ، وَ عوَِّدْ نَفسَْکَ التَّصبَُّرَ

گونه که باید و شاید جهاد کن و هرگز سرزنشِ سرزنش گران، تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد، 

در دریاى مشکلات هر جا که باشد براى رسیدن به حق فرو شو. در دین خود تفقه کن )و حقایق 

ن را به طور کامل فرا گیر( و خویشتن را بر استقامت در برابر مشکلات عادت ده که استقامت و دی

 .شکیبایى در راه حق، اخلاق بسیار نیکویى است

 مبنای اندیشه ورزی در فقه حکومتی _ذ

 اصل تفکر و تعقل  -1

هیچ دانشى کالتفکّر.علمَ لا و لا مالَ أعوَد من العقل. هیچ دارایى سودمندتر از خرد نیست       

الفکرُ مرآۀ صافیۀ.  .(113البلاغه،حکمت:)نهج همانند تفکر )و اندیشه براى کسب حقایق( نیست

خرد شمشیری العقلُ حسُامٌ قاطع.  .(5االبلاغه،حکمت:)نهج فاندیشه، آیینه اى است صاف و شفا

حُمق. سرشارترین توانگرى، إن أغنى الغنی العقل، و أکبر الفقر ال .(424البلاغه،)نهج برنده است

 .(38البلاغه، حکمت)نهج ترین تهیدستى نابخردى استخردمندى است و بزرگ

 توصیه به علم آموزی -2

کلُُّ وِعَاءٍ یَضِیقُ بمَِا جُعلَِ فِیهِ، إِلَّا وِعاَءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ یَتَّسِعُ بِهِ: هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر        

البلاغه، )نهج شودظرف دانش که هر چه در آن جاى دهى، وسعتش بیشتر مىشود جز مى

یلوُنَ النَّاسُ ثَلاَثَۀٌ: فَعَالِمٌ ربََّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاۀٍ وَ هَمجٌَ رَعَاعٌ، أَتبَْاعُ کلُِّ نَاعِقٍ یَمِ .(205حکمت:

اند، عالمى ربّانى و مردم سه دسته .لْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجئَوُا إِلَى رکُْنٍ وَثِیقٍمَعَ کلُِّ رِیحٍ، لَمْ یَسْتَضِیئوُا بِنوُرِ ا

دارد و سه دیگر همج الرّعاع. یعنى کسانى که از پى هر آواز آموزنده اى که در راه راست گام برمى

به رکن اند و کنند. از فروغ دانش بهره ور نشدهروند و با وزش هر باد به چپ و راست میل مىمى

 .(147البلاغه، حکمت :)نهج انداستوارى پناه نجسته
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 ایجاد بصیرت  -ز

 ثمَُّ سلََکَ جَدَداً فَلیَْنْتَفِعِ امْرؤٌُ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا الْبَصیِرُ مَنْ سمَِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأبَصْرََ وَ انْتَفَعَ بِالْعبَِرِ       

الصَّرعَْۀَ فِی الْمهَاَوِی وَ الضَّلَالَ فِی الْمَغَاوِی، وَ لَا یُعِینُ عَلَى نَفسِْهِ الْغوَُاۀَ بِتَعَسُّفٍ  وَاضِحاً، یَتَجَنَّبُ فِیهِ 

کس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا هر .فِی حَقٍّ أَوْ تَحرِْیفٍ فِی نُطقٍْ أَوْ تَخوَُّفٍ مِنْ صِدْقٍ

ها پند کرد، پس به درستى نگریست و آگاه شد، و از عبرت کسى است که به درستى شنید و اندیشه

ها، دورى کرد، گرفت، سپس راه روشنى را پیمود، و از افتادن در پرتگاه ها، و گم شدن در کوره راه

و کوشید تا عدالت را پاس دارد و براى گمراهان جاى اعتراض باقى نگذارد، که در حق سختگیرى 

 .(153البلاغه، خطبه:)نهج دارد، یا در گفتن سخن راست بترسد کند، یا در سخن حق تحریف روا

 توسل به قرآن  -1

أیها الناس! انه من استنصح الله وُفّق، و من اتخذ قوله دلیلا هُدى للتى هى أقوم. اى مردم! کسى        

کس که کلام خدا را براى خود را مسألت نماید، موفق گردد و هر که از خدا پند و خیر خویش

 .(147البلاغه، خطبه:)نهج تر است هدایت شودتر و راستاى که محکماهنما اتخاذ کند به آن طریقهر

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الرىّ الناقع، و العصمۀ 

ابى است محکم و تمسک کنید به کتاب خداوندى؛ زیرا این کتاب طن للمتمسک، و النجاۀ للمتعلق.

اى است برطرف کننده تشنگى و نجات نورى است آشکار و شفایى است سودمند و سیراب کننده

ما جالس هذا القرآن احدٌ الا قام عنه  .(156البلاغه، خطبه:)نهج براى کسى است که به آن در آویزد

ین نشد مگر این که کس با قرآن همنشهیچ بزیادۀ او نقصان؛ زیادۀ فى هُدى، أو نقصان من عَمى.

البلاغه، )نهج یا نقصانى نصیب او ساخت؛ زیاد کردن در هدایت و کاستن از نابینایى زیادت

 .(176خطبه:

 توسل به و اهل بیت -2

مْ حُکْمهُُمْ عنَْ فَالتَْمسُِوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ موَْتُ الْجهَْلِ هُمُ الَّذِینَ یُخبِْرکُُ       

یهِ فَهُوَ بیَْنهَُمْ علِْمهِِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقهِِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، لَا یُخَالِفوُنَ الدِّینَ وَ لَا یَخْتَلِفوُنَ فِ

صلّى اللّه پس رستگارى را از اهل آن جستجو کنید، که اهل بیت پیامبر  شَاهِدٌ صَادِقٌ وَ صَامِتٌ نَاطِق.

علیه و آله و سلّم رمز حیات دانش، و راز مرگ جهل و نادانى هستند، آنان که حکمتشان شما را از 

دهد. نه با دین خدا دانش آنان، و سکوتشان از منطق آنان، و ظاهرشان از باطنشان، اطلاع مى

 سخنگوست ساکتىو صادق، گواهى آنان درمیان دین کنند،مخالفتى دارند، و نه در آن اختلاف مى

 .(147البلاغه، خطبه:)نهج
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 تربیت سیاسی مبنای کرامت در جهت -ژ

 حفظ جایگاه انسانی-1

مَنْ قَضَى حقََّ مَنْ لَا یَقْضِی حَقَّهُ، فَقَدْ عَبَدهَُ هر که حق کسى را ادا کند که او حقش را ادا         

 .(164البلاغه، حکمت،)نهج نکرده، خود را بنده او ساخته

 حساب کشی از خود -2

بلَْ ضِیقِ عبَِادَ اللَّهِ زِنوُا أَنْفسَُکُمْ مِنْ قَبلِْ أَنْ توُزَنوُا، وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبوُا، وَ تَنَفَّسوُا قَ       

ى نَفسِْهِ حَتَّى یَکوُنَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَ الْخنَِاقِ، وَ انْقَادوُا قَبْلَ عُنْفِ السِّیَاقِ؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَ

اى بندگان خدا! خویشتن را وزن کنید )و ارزش خود  زَاجِرٌ، لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ غَیْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَ لاَ وَاعِظ.

و به حساب خود برسید، پیش از آنکه شما را به حساب  ;را بسنجید( پیش از آنکه شما را وزن کنند

و )تا فرصت ها باقى است به اعمال صالح بپردازید(  ؛د. و تا راه نفس گرفته نشده، تنفّس کنیدآورن

پیش از آنکه شما را وادار به تسلیم کنند )در برابر حق( تسلیم شوید و بدانید کسى که بر ضدّ هواى 

از واعظ و رادعى از درون جانش براى او فراهم گردد، مانع و واعظى نفسش کمک نشود، تا 

 .(90البلاغه،خطبه:)نهج غیرخودش نخواهد یافت

 توصیه به تغافل  -3

از بهترین کارهاى مرد بزرگوار، چشم  ممِنْ أَشْرَفِ ]أَفْعَالِ[ أَعمَْالِ الْکرَِیمِ، غَفلَْتُهُ عمََّا یَعْلَ        

 (.222البلاغه، حکمت:د )نهجدانپوشى اوست از آنچه مى

 مدارا و ملایمت -4

مْ حَتَّى لَا ]تُقاَتِلوُنهَُمْ[ تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدءَُوکُمْ، فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّۀٍ، وَ تَرکُْکُمْ إِیَّاهُ       

اً وَ لَا تُصیِبوُا مُعوِْراً وَ لَا یَبْدءَُوکُمْ حُجَّۀٌ أخُْرَى لَکُمْ علََیهِْمْ؛ فإَِذَا کَانتَِ الهَْزِیمَۀُ بِإِذْنِ اللَّهِ فلََا تَقتُْلوُا مُدبِْر

هُنَّ ضَعِیفَاتُ تُجهِْزوُا علََى جَرِیحٍ، وَ لَا تهَِیجُوا النِّساَءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أعَْرَاضَکُمْ وَ سبََبْنَ أُمَراَءکَُمْ، فإَِنَّ 

نهُْنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَمشُْرکَِاتٌ، وَ إِنْ کَانَ الرَّجلُُ لَیتََنَاوَلُ الْقوَُى وَ الْأَنفْسُِ وَ العُْقوُلِ؛ إنِْ کُنَّا لَنؤُْمَرُ بِالْکَفِّ عَ

با آنها نجنگید تا آنها جنگ را آغاز  .الْمَرْأَۀَ فِی الْجَاهلِِیَّۀِ بِالْفهَْرِ أَوِ الهِْرَاوَۀِ فَیُعیََّرُ بهَِا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدهِ

یل هستید )شما پیرو امام)علیه السلام( و پیشوایى کنند، زیرا به حمد خدا شما داراى حجت و دل

هستید که خدا و خلق بر آن اتفاق دارند(، بنابراین اگر آنها آغازگر جنگ باشند، حجت و دلیل 

دیگرى براى شما بر ضد آنهاست و هنگامى که به اذن خدا دشمن شکست خورد فراریان را نکشید، 

روحان را به قتل نرسانید، زنان را با اذیت و آزار به هیجان اى وارد نکنید، و مجها ضربهو بر ناتوان

نیاورید، هر چند آنها به شما دشنام دهند و به سرانتان بدگویى کنند، زیرا آنها از نظر قوا ناتوان و از 

اند و در آن زمان که زنان مشرکان )در عصر پیامبر( به ما بدگویى نظر روحیّه و عقل و خرد ضعیف



 واکاوی تربیت سیاسی از منظر کلام امیر المومنین در نهج البلاغه

 

شد که از آزار و اذیت آنها دادند )از سوى آن حضرت( دستور داده مىشنام مىکردند و دمى

خوددارى کنیم، حتى در زمان جاهلیتّ اگر مردى دست به روى زنى بلند مى کرد و سنگى به سوى 

-)نهج!شدزد، همین امر باعث ننگ او و فرزندانش مىنمود و یا او را با چوب مىاو پرتاب مى

 .(14البلاغه، نامه:

 سعه صدر و بخشش-5

البلاغه، )نهج ابزار سرورى، شکیبایى در تحمل نامرادیهاست آلَۀُ الرِّیاَسَۀِ، سَعَۀُ الصَّدْرِ.       

دوست خود را با نیکى کردن در .عَاتبِْ أخََاکَ بِالإِْحْسَانِ إِلَیْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالإِْنْعَامِ علََیْهِ .(176حکمت:

وَ أشَْعِرْ  .(158البلاغه، حکمت:)نهج ن و با بخشش به او گزندش را باز گردانحق او سرزنش ک

غتَْنِمُ أکَْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَلبَْکَ الرَّحْمَۀَ لِلرَّعِیَّۀِ وَ الْمَحَبَّۀَ لهَُمْ وَ اللُّطْفَ بهِِمْ وَ لَا تَکوُنَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَاریِاً تَ

کَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظیِرٌ لَکَ فِی الْخَلقِْ یَفْرُطُ مِنهُْمُ الزَّللَُ وَ تَعْرِضُ لهَُمُ الْعِللَُ وَ یؤُْتَى صِنْفَانِ إمَِّا أَخٌ لَ

عْطیَِکَ علََى أَیْدِیهِمْ فِی الْعَمْدِ وَ الخْطَإَِ فأَعَْطهِِمْ مِنْ عَفوْکَِ وَ صَفْحِکَ مِثلِْ الَّذِی تُحبُِّ وَ تَرضَْى أَنْ یُ 

 قَدِ اسْتَکْفَاکَ للَّهُ مِنْ عَفوْهِِ وَ صَفْحِهِ فإَِنَّکَ فوَْقَهُمْ وَ وَالِی الْأَمْرِ عَلیَْکَ فوَقَْکَ وَ اللَّهُ فوَْقَ مَنْ وَلَّاکَ وَا

مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش.  .أَمْرَهُمْ وَ ابْتلََاکَ بهِِمْ

اند، ز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا مردم دو دستهمبادا هرگ

زند اگر گناهى از آنان سر مى باشند.دسته اى برادر دینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مى

را گردند، آنان شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مىهایى بر آنان عارض مىیا علتّ

گیر، آن گونه که دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا ببخشاى و بر آنان آسان

تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن کس که تو را فرماندارى مصر داد والاتر است، که 

-)نهج رار داده استانجام امور مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسیله آزمودن تو ق

 .(53البلاغه،نامه:

 نتیجه

ها فطرتا تربیت پذیرند و این که و انساناشت که مسئله تربیت یک امری ذاتی، باید توجه د       

، اما تربیت باید در مرحله عمل هاست بسیار حائز اهمیت استتربیت عامل موثری برای کمال انسان

موضوع اجرای آن قرار دادن تربیت در غالب سیاست است. و اجرا قرار گیرد که بهترین راه برای

مورد بحث، نقش تربیت سیاسی از منظر امام علی)ع( است، حضرت علی )ع( به  عنوان امام و 

الگوی  رهبر نظام اسلامی در دوران امامت و حکومت خود، علاوه بر تبیین تربیت سیاسی مطلوب،

د. از نظر ایشان تربیت و سیاست لازم و ملزوم عملی آن را نیز در ابعاد مختلفی عرضه کردن

به چنین . ایشان همگذار است که وارد اجتماع از طریق سیاست گرددو تربیتی تاثیریکدیگرند 
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ست پرداخته که در شخصیت و عملکرد حاکم اکارکردهای دین وسیاست و ارتباط دین و سی

ت در پیروی از قوانین الهی، با رعایت یابد. امیر مومنان)ع( ضمن قاطعیظهور می اسلامی نمود و

شناسی، راه را بر هرگونه صداقت و عدالت، به جای مال اندوزی و کسب قدرت، با بصیرت و زمان

بندد و ضمن دوری از استبداد و تاکید بر سیاست نیکو، زمینه انجام شدن سوء استفاده دشمن می

و این چیزی جز تربیت سیاسی و ارتباط  کندهای اخلاقی و انسانی را در جامعه فراهم میارزش

البلاغه به خوبی منعکس )ع( در نهج والای اسوه شیعیان، امام علی دین و سیاست که در شخصیت

 شده است.
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